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 :چكيده

 فضـيلت  يـك  عنـوان  به ازعدالت همواره اخلاق فيلسوفان ويژهه ب وفيلسوفان اديانمتوليان 
. اند گذاشته نظرصحه براين مختلف هاي سنت در همديني  متون ومفسران اند برده نام اخلاقي

در رويكرد بـه  . است بوده فضل اهل مراجعه مورد پيوسته متون ازاين يكي عنوان بهالبلاغه نهج
 آن عرفـاني  وپايگـاه  ازجايگـاه  وقت وهيچ شده تاكيد عدالت اخلاقي يامعن بر غالباًاين كتاب 

 نهـج ي عرفـان ان گفتم ـ در را عـدالت  تـا ه برآمد درصدد نويسندهاما . نيامده است ميان به سخن
در  و انصـاف  معنـاي  بـه البلاغـه  نهـج  در عـام  وزهح ـدر عـدالت . دهـد  قرار موردتوجه البلاغه

 وهلهدر  بايدعدالت . است رفته كاره ب عرفاني مقام يك ي مثابه به كتاب اين عرفاني جهاننگري
 هـاي  همولف ـدر اين گفتمان . بداي تحقق نيز جامعه درسپس به وسيله او  وسالك  نفس  در اول

پس مي توانيم از آن به عنوان يكـي   .دارند  عرفاني معناي عموماً نيز عدالتبه وجودآورنده ي 
 .ياد كنيم نهج البلاغهاز مقامات فردي و اجتماعي عرفان 

 : ها كليد واژه
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 پيشگفتار

 و وتعـاريف  داشـته  سـروكار  آن بـا  حيـاتش  بـدو  بشـراز  كه است هايي فضيلت از عدالت
-484(بـودا  لائـودزو،  ،)م.ق479-551(كنفوسـيوس  .اسـت  كرده ارايه آن به راجع هم نظرياتي

 ،)م.ق1392(موسـا  ،)م.ق1200(زردشـت  شـامل  الهـي  پيـامبران  هنـد،  هـاي  ريشي ، )م.ق404
 همـه ) ع) (م660-598(علـي  امـام  و) ص.) (م632-570(پيامبراسـلام  ،و.)م29/33-م.ق5(عيسا
 ميـان  ايـن  در و انـد  پرداخته ازآن خود تلقي بيان به و گفته نغزي سخنان فضيلت اين به راجع

 افلاطون،ارسـطو،ابن . كردهانـد  يـه اار تعـاريفي  فضـيلت  ايـن  بـراي  نيـز  فيلسـوفان  و حكيمان
 درسـخنان ...  عقيـواو  زكـاي،ربي  بن آكوئيناس،يوحنان نصيرطوسي،فارابي،توماس سينا،خواجه

 هـادرحوزه  پردازي بعدنظريه هاي دوره در. اند داشته عدالت به اي ملاحظه قابل توجه يشخو
ه ظهوررسـيد  بـه  زيادي نظران وصاحبه شد برخوردار بيشتري رشد از زمين مغرب در عدالت

 بنـدي  صـورت  تـوان  مـي  عمـده  ي دسـته  سـه  در را شـده  مطـرح  نظرياترفته هم روي .ندا
 در توانستند انسانها چون و انسانهاست همه حق كمال به ستيابيد يعني كمالگرايي نظريه)1:كرد

 مسـاوي  همـديگر  بـا  تواننـد  مي صورت درآن يابند دست كمالشان تماميت به ديانت و اخلاق
 درايـن . سودگروي يا مطلوبيت اصالت نظريه)2.شوند مند بهره يكسان پاداشهاي/پاداش از شده

 اجتمـاعي  عـدالت  در آن به توجه و است لاقياخ وغايت حركت عامل سود و مطلوبيت نظريه
در اين نظريه عدالت اجتماعي عبارت است از محاسبه متساوي . آثار خاصي را به جا مي گذارد

نظريـه  ) 3. لذت ها و الم ها ؛ يعني لذت و الم هر فرد بايد به تساوي مورد توجـه قـرار گيـرد   
منـافع خـود از طريـق اسـتقلال     حقوق طبيعي قراردادي به اين معنا كه هركسـي بـراي حفـظ    

افـراد در ايـن   . يا حقوق سياسي موافقـت كنـد   خردگرايي خود بايد مقررات مبتني بر عدالت و
: 1380مولانـا (نظريه مساوي اند ولي معناي مساوات با شخصيت اخلاقـي افـراد سـروكار دارد   

127-128.( 
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هر يـك از آنهـا بـه     به همين ترتيب عرفان نيز مورد توجه اهل نظر بوده و همچون عدالت
بسا كه برخي از آنها بـه تاسـيس مكـاتبي نيـز     . طرح نظرات خويش در اين حوزه پرداخته اند 

اهتمام ورزيده اند اما نظرات اين مكاتب در باره نسبت عدالت و عرفـان يكسـان نبـوده اسـت     
طريقه هاي اگر به مكاتب عرفاني يا  .بلكه هركدام از زاويه اي خاص به اين نسبت نگريسته اند

عرفان : عرفاني اديان نظري بيفكنيم متوجه مي شويم كه تما مي آنها در سه رده قابل تقسيم اند 
با اين توضيح كـه در ايـن عرفـان هـا     .هاي جلوت ؛عرفانهاي خلوت ؛ عرفانهاي ناظر به هردو

بيـر  بـه تع . تنهايي استمرارمي يابد و يا به عكس عملي مي شـود  در سلوك يا در خلوت آغاز و
ديگر سلوك موقعيت خاصي ندارد بلكه سالك موظف است هم در خلـوت و هـم در جلـوت    

 .طريق عرفاني خويش را دنبال كند بدون آن كه به جايگاه تحقق آن توجه نمايد
كـه  لهيچ وقـت مـورد غلفـت نبـوده و ب     يدر طول تاريخ حيات بشربنابراين اين دو مقوله 

و  ي عرفـان سوياز . فراواني صورت گرفته  و مي گيردها كوشش هاي تحقق آناستمرار و براي 
ها بوده، هر چند سلوك نيز در طول تاريخ مطلوب انسانطي طريقت و پشت سر گذاشتن سيرو

كه نسبت به گستره ي عدالت از وسعت كمتري برخوردار بوده و تنها خواص آدميان موفق بـه  
ترديـدي نيسـت   . شودند ميان اين دو نميشدند اما اين امر مانع از ايجاد پيوطي اين مراحل مي

از  نهـج البلاغـه  مكتب عرفاني . كه چنين پيوندي در مكاتب مبتني بر جلوت معنادار خواهدبود
تـرين درجـه   در نتيجه عاليجمله مكاتب جلوت در ايجاد اين پيوند كوششي بليغ داشته است 

دستيابي به چنـين مقـامي   ) ع(شود و علي عرفاني به گسترش عدالت در جهان بشريت ختم مي
 ردگذابزيرا وقتي عارف تمام مراحل فردي را پشت  ؛داندترين مرتبه سلوك عرفاني ميرا عالي

ابد كه پاي در خاك نهد و از خلايق دستگيري كند تـا بتوانـد نيازهـاي درجـه     يامكان آن را مي
معنـاي ناديـده    نيست كه تحقق چنـين مـوقعيتي بـه    شك. شان را تأمين سازداول و درجه دوم

گرفتن قواعد اداره امور جامعه نيست و عارف عدالت گستر از علـم و دانـش مربـوط بـه اداره     
افته هاي عرفاني جاي هيچ دانش بشري را پر نخواهد كـرد بلكـه هـر    ينشده و  جامعه بي بهره

چيزي در جاي خود ارزش خواهد داشت اما در عين حال عارف نه تنها در ارتباط بـا خـدمت   
در  .پشـت سـر مـي گـذارد     ن مراحل عرفاني فرايند عدالت را يه خلق بلكه به خاطرطي آخرب

نتيجه ماندن در حاكميت هدف اصلي او  نيست بلكه هدف اين است كـه او بتوانـد در عرصـه    
انجام چنين . اجتماع عدالت گستر باشد تا خلايق بتوانند به شكوفايي استعدادهاشان توفيق يابند

نهـج  نكته بسيار مهم اين كه در. پشت سرگذاشتن يك مقام عرفاني خواهد بود  كاري به منزله
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توانـد بـدان   اي است انسـان مـي  ترين درجهاي را عاليدستيابي به چنين مرتبه و مرحلهالبلاغه 
 . دست يابد

عدالت به مثابه انصاف و به معناي رعايت قاعده  نهج البلاغهفرض نگارنده آن است كه در 
اگر بنا را بر فـرض عـدالت بـه مثابـه انصـاف در نظـر بگيـريم در آن        . كار رفته استزرين به 

نهـج البلاغـه    البتـه ممكـن در  . صورت تنها در رابطه انسان با ساير انسانها تحقق خواهد يافت 
تلقي هاي ديگري از عدالت به مثابه مقام عرفاني وجود داشته باشد كه توجيه كننـده تحقـق آن   

شكي نيست كه تحقق عـدالت بـه مثابـه ي يـك مقـام عرفـاني در       .انسان باشد در ساير روابط 
روابط چهارگانه انسان تاثير بسزايي خواهد گذاشت به عنوان مثال در رابطه سـالك بـا خـود و    
ديگران توجه به رعايت حقوق اطراف روابط هميشه مد نظر وي خواهد بود؛ يعنـي توجـه بـه    

صدد است موضـوع حاضـر را   نگارنده در. ق خواهد شد ر وي محقاين امور به طور شهودي د
مسايل و موضوعات مرتبط بـه   تحليلي و گاه معناشناختي ،توصيفيهاي روش  با بهره گيري از

ماهيـت و معناشناسـي ،    شـامل عدالت به مثابه ي مقام عرفاني را در دو بخش معرفت شناسـي  
ت عرفاني شامل عوامل ، موانع ، و جايگاه  ، و نشانه هاي تحقق عدالت  و وجود شناسي عدال

 .ددهمورد بررسي قرار  نتايج تحقق  عدالت عرفاني را

 معرفت شناسي عدالت عرفاني

اين بخش از مقاله متكفل آن است كه چگونه مي توان عدالت به مثابـه مقـام عرفـاني را از    
يـن قسـمت   كدامنـد؟ بـه عـلاوه در ا   معاني ديگر عدالت تميز و تشخيص داد و مولفه هاي آن 

صدد بيان اي مسأله هستيم كه با كدام نشانه ها مي توان دانست كه عدالت در جـايي تحقـق   در
 يافته يا نه؟

مربوط  در مسايل ريز آن را )ع(امير مومنان  دامنه ي اجراي عدالت بقدري گسترده است كه
م آنهـا مـي   تمـا موظف به اجراي عدالت در نيز به كار مي برد و حاكميت را خود و ديگران  به

از جمله اين موارد مي توان به تقسيم عادلانه و مساوي نگاه و تعارفـات حـاكم بـه افـراد      داند
آسِ بينَهم في اللَّحظَةِ و النَّظرَْةِ و الْإِشَارةِ و التَّحيةِ حتَّى لَا يطمْع العْظمَاء في و« :جامعه اشاره كرد

؛ و با آنان در نگاه هاي زيرچشـمي  ) 421: 46همان ، نامه(ضُّعفَاء منْ عدلكحيفك و لَا ييأسَ ال
شم طمع به حيـف  چو نگاه هاي عمومي و اشاره و خوشامدگويي يكسان رفتار كن، تا بزرگان 

رعايت عـدالت را از  اما در عين حال .  ».و ميلت ندوزند ، و ضعيفان از عدالتت نوميد نگردند 
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نكتـه   . ه به خود در عرفان از اهميت بالايي برخـودار اسـت  جي كند كه توخود شخص آغاز م
بـه معنـاي عرفـاني    (مورد توجه قرار گرفته اين است كه اهل بصيرت نهج البلاغه مهمي كه در 

. اند كه مي توانند عدالت در حوزه حقوق آدميان تمييز دهند و به تناسـب آن عمـل كننـد    ) آن
سيدن عثمان ، مخالفان خود را بدان جهت متهم به بي انصافي مـي  در داستان به قتل ر) ع(علي 

كند كه نتوانستند حق را تشخيص دهند در نتبجه اتهاماتي را به وي نسبت دادنـد كـه حقيقـت    
نداشت اما در عين حال چون خود را اهل بصيرت جلوه مـي دهنـد ، همـواره خـود را قـرين      

از نشانه هاي داشتن چنين بصيرتي كـه  . بودند حالي كه در واقع چنين ن عدالت مي شمردند در
از ) ع(ارتباط دقيق و نزديكي كه با عدالت دارد ، صدور حكم عليه خود است كه مخالفان علي 

به علاوه  در سايه صدور ) 194: 137، خنهج البلاغه (چنين جرأت و جسارتي برخوردار نبودند
انها را در وحدت نوعيه مي بينـد و  حكم عليه خود شخص به ظرفيتي از وجودمي رسد كه انس

به تبع آن و به دليل آگاهي عرفاني كه از جهان فراماده پيدا مي كند حاضر است جان و دارايـي  
خويش را ايثار كند و تمام رنجها را به جان بخرد و لختي هم اعتراض روا ندارد تا ديگـران در  

آن است كـه ميـان عرفـان از يـك     اين نكات مهم مبين ). 102: 74همان ، خ(آسايش بسر برند 
طرف و عدالت از طرف ديگر پيوند عملياتي وجود دارد و اين دو در تأثير و تـأثر مسـتقيم بـر    

 .يكديگرند 
/ 11: الوسائل مستدرك "و كثَرَْةِ الْورعِ  ...استعَنْ على العْدلِ  ":در جايي مي فرمايد ) ع(علي

و ترديـدي نيسـت كـه    ) 109: 1371قزوينـي، ( 7795 حديث ،341: الحكم غرر ؛37 باب ،319
در عبـارت  . به كـار رفتـه اسـت     نيز به همين معنا نهج البلاغهاز مقامات عرفاني بوده ،در  ورع
اين مسـأله نشـان از آن دارد كـه اولاً    . شده تحقق عدالت به كثرت ورع مشروط شده است ياد

وط اسـت و ثانيـاً مفهـوم عـدالت     تحقق عدالت به تحقق مقامـات عرفـاني از قبيـل ورع مشـر    
همنشين مفهوم ورع شده ، در نتيجه هر دو اينها در يك زمينه مي توانند به كـار رونـد و را بـه    

 .لحاظ موقعيت حكم واحدي پيدا كنند و هردو به عنوان مقام عرفاني به شمار آيند
يـن معنـا كـه اگـر     براي بيان اين مقصود از رابطه مفاهيم متقابل نيز مي توان بهره بـرد بـه ا  

عادل مي تواند به عالي ترين درجات معنوي و عرفاني نايـل   عدالت ستوده شده به گونه اي كه
آيد در نقطه مقابل ظالم هم به پايين ترين درجات معنوي و انساني سقوط مي كند بـه طـوري   

ا نيـز  عقوبت ظالم مي تواند مثوبـت عـادل ر  . كه  از امور معنوي چيزي برايش باقي نمي ماند 
ظالم به مجـازات در آخـرت و محروميـت از بهشـت الهـي را      ) ع(علي. معين و مشخص كند 
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شكي نيست كه همه ي بهشت در امور مادي و مرسوم خلاصـه نمـي   ) . همان(تهديد مي كند 
پس  با توجه بـه مفـاهيم متقابـل مـي     .شود بلكه بهشت عارفان وصال حضرت پرودگار است 

و رعايت عدالت مي تواند سـالك عـادل حـاكم را بـه عـالي تـرين       توان نتيجه گرفت كه اجرا 
بـدان اشـاره شـده اسـت     ) ع(درجات روحاني از قبيل وصال الاهي برساند كه در بيانات علـي 

اين در حالي است كه به لحاظ عقلي لازمه اي بين تعليم اخلاقي و عرفاني حاكمان در ). همان(
پـيش از   خود تعليم نهج البلاغهسياسي مستخرج از نظام هاي سكولار وجود ندارد اما در نظام 

و در ) 480: 73همان ، حكمـت (و اين تعليم بايد كه عملي باشد هر كاري لازم به نظر مي رسد
: 53همـان نامـه  (عين حال ضرورت دارد كه در اين به شكستن نفس امـاره ي خـويش بپـردازد   

دت شهودي خدا و انسان را جـدا  به علاوه انسان عارف در نظام توحيدي و يا نظام وح). 427
از هم نمي شمارد بلكه بين آنان ، خود وخدا قرابت و وحدت مي بيند در نتيجه ظلم به بندگان 

اد اللـّه كـَانَ اللـّه      «را ظلم به خدا تلقي و قباحت آن را با جان ودل لمس مي كند ومنْ ظَلَم عبـ
 هادبونَ عد همدر نتيجه به هيچ وجه حاضر نيست به ظلـم بنـدگان   . )428: 53همان نامه (»خَص

بدون شك دست كم برخي از متعلقات عدالت و ظلم در متن جامعه تحقـق مـي   . خدا تن دهد
خدايي عادل است به اين معناكه نه خود بر بنـدگان  نهج البلاغهدرعين اين كه خدا در . يابند

د در عين اينكه از آنـان نيـز مـي    ظلم مي كند و نه اجازه چنين ظلمي را بر بندگان مي ده
نْهم    «:خواهد به يكديگر ظلم نكنند و أَيم اللَّه ما كَانَ قَوم قَطُّ في غَض نعمةٍ منْ عيشٍ فـَزَالَ عـ

چ گـاه  به خدا سوگند هـي ؛) 257: 178خطبه (إِلَّا بذِنُُوبٍ اجترََحوها لِ أَنَّ اللَّه ليَس بظَِلَّامٍ للعْبيِد 
قومي كه در ناز و نعمت زندگاني به سر مي برند نعمتشان از دست نرفت مگر به گناهـاني كـه   

و نيـز خـدايي اسـت    . ) زيرا خداوند به بندگانش كمترين ستمي روا نمي دارد ؛ آورند به چنگ
و پس سـالك طريقـت مـدعي آن    ) 330: 214همان خ (كه ذات و صفات خدا عين عدل است

 .اوصاف خدا از جمله عدالت را در خود محقق سازد است كه مي خواهد

 جايگاه شهودي عدالت
كـاملا   نهـج البلاغـه  در ) ع(مراد از اين عنوان آن است كه بيان كنيم كه جهان نگـري علـي  

نظـر مـي خـواهيم جايگـاه عـدالت در مباحـث        اين از) . جوادي آملي ، همان(شهودي است 
و در تمام مكاتب عرفاني از مقامـات و مراحـل   م كه پيشتر اشاره كردي.شهودي را بررسي كنيم 

به امور فردي اختصـاص   اين مقامات تنها آنهادر برخي از  وعملي سخن به ميان آمده مقامات 
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 و يافته اما در برخي از آنها علاوه بر مقامات فردي مقامات جمعي نيز مورد توجه قـرار گرفتـه  
بوده وعدالت به عنوان  جمله اين مكاتباز  بلاغهالنهج ، عرفان براساس قراين و شواهد موجود

امـا   يكي از مصاديق مقامات اجتماعي عرفان جلوت  ، در آن مورد توجـه جـدي قـرار گرفتـه    
از اين نكات مي تـوان  . چگونگي ربط و نسبت آن به عرفان و سلوك سالكان محل بحث است

ايند تحقق عدالت را عميق تر نقب و پيوندي بين عرفان و عدالت برقرار كرد چه، عارف هم فر
در  برگزار مي كند و هم فرآورده آن را با ژرفاي بيشتري در وجـود خـودش محقـق سـاخته و    

به تعبير ديگر سالك و عارف به عدالت بـه  . جامعه نيز به تحقق حداقل عدالت قناعت نمي كند
جامعه باشد آن صدد اجراي عدالت در ي نگرد يعني او قبل از اين كه درعنوان امري وجودي م

بـه نظـر برخـي از صـاحب نظـران جهـان        ارزي؛ را به طور شهودي در خويش محقق مي سازد
جـوادي  (به جهان هستي شناخت مبدأ آن را مبتني بـر نگـرش شـهودي اسـت     ) ع(نگري علي

بيان كـرده   صراحتاً) ع(اين دسته از صاحب نظران بر اين باورند كه علي) .  35،44: 1380آملي،
ي  و «اهش به معارف ديني بر شهود بنا شده است و ايـن نگـرش را از عبـارت    است كه نگ  إِنِّـ

؛ من ) 142:  97همان خ( سمتَهم فَالزَْموا نبَيِكُم بيت أهَلَ انُظْرُوُا لَقْطاً أَلْقُطُه اَلْواضحِ اَلطَّرِيقِ لعَلىَ
مـن  . ر راهي روشن حركت مي كـنم از سوي پروردگارم حجتي آشكار دارم واز سوي پيامبرم ب

ن را از ميان راه هاي گوناگون باز يافته و با وجب به آبر جاده ي روشن و آشكار قرار دارم كه 
زيرا در اين عبارت تعبير بينه و طريق واضـح بـه كـار     ؛مي توان استنباط كرد» وجب آن آشنايم

اني بـر معـارف دينـي    رفته واين دو تأييدي اند بر علـم شـهودي آن حضـرت بـر شـهود عرف ـ     
نهـج  پس نگاه . شكي نيست كه مقوله عدالت هم در زمره ي معارف ديني است). 55:همان(اند

به عدالت مبتني بر عرفان شهودي است در نتيجه ارتباط عرفـاني عميقـي بـين ايـن دو      البلاغه
 .وجود دارد بدين ترتيب مي توان از عدالت به مثابه مقام عرفاني ياد كرد

شود ترين درجه عرفاني به گسترش عدالت در جهان بشريت ختم مينتيجه عاليين بنابرا   
زيرا وقتي عارف  ؛داندترين مرتبه سلوك عرفاني ميدستيابي به چنين مقامي را عالي) ع(و علي 

ابد كه پاي در خاك نهد تـا از خلايـق   يتمام مراحل فردي را پشت سر گذاشت امكان آن را مي
در واقـع عملـي   . شـان را تـأمين سـازد   تواند نيازهاي درجه اول و درجه دومدستگيري كند تا ب

ساختن اين مقام همانا عملي ساختن سفر سوم از اسفار اربعه اي است كه ملا صدرا از آن يـاد  
تحقق آن را واجب مي داند اما تحقق آن در حوزه ي مسـايل اجتمـاعي   ) ع(كرده است كه علي

تشكيل دولت حاصـل نمـي شـود پـس بـراي تحقـق عـدالت        جز از طريق ) عدالت اجتماعي(
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اما اين دولت بايد تحت لواي امـور معنـوي   ).38:قزويني ، همان(تشكيل دولت وجوب مي يابد
حصـار  ) وعرفان(باشد از اين جهت دول و به تبع آن عدالت جنبه معنوي پيدا مي كنند و دين 

تأكيد مي كند كه هرگـز  ) ع(ن كه علينكته در اين مورد اي).47:همان (و پناهگاه دولت مي شود
بلكه آنها بايد بر دولت سيطره داشـته  )55:همان(نبايد دين و امور معنوي خدمتكار دولت شوند

 شكي نيست كه تحقق چنين موقعيتي به معناي ناديده گرفتن قواعـد اداره امـور جامعـه   . باشند
 ـ  در عين حال و  نبوده  منـد  ه اداره جامعـه بهـره  عارف عدالت گستر از علم و دانـش مربـوط ب

 نظـرات و مقامـات   بلكه نشدههيچ دانشي  گزينعرفاني جاي پس عرفان و مقامات.  خواهد شد
خدمت بـه   با نيت اما در عين حال عارف نه تنها يافتد نهر چيزي در جاي خود ارزش خواه

يـق  از طربتوانـد   تـا ن مراحل عرفاني به عدالت گسـتري خواهـد زد   يطي آخر برايخلق بلكه 
نهـج  نكته بسـيار مهمـي كـه در   . ي خلايق گامي برداردشكوفايي استعدادها دالت گستري درع

اي چنـين مرتبـه و مرحلـه    تحقـق مورد توجه قرار گرفته اين كه ) ع(و ساير بيانات علي البلاغه
به لحـاظ عرفـاني عـدالت از آن     . تواند بدان دست يابدمي سالك كه استاي ترين درجهعالي

اه والايي در عرفان دارد كه از مفاهيم همنشين توحيد در نظر گرفته شده و در يكي جهت جايگ
دلُ  و تتََوهمه أَلَّا ديالتَّوح «:از عبارات اين كتاب بلافصله پس از توحيد قرار گرفته است ا  العْـ  أَلَّـ

هِور در نيـاوري و  ؛ توحيد آن است كه خدا را به وهم و تص ـ) 558: 470همان ،حكمت(  تتََّهم
پس نقطه اوج سلوك عرفاني محقق ساختن عـدالت اسـت   . »عدل آن است كه اورا متهم نكني

البته عدالت در اين عبارت صفت خدا ست اما در عين حال بي ربط به معناي اجتماعي آن هـم  
نيست زيرا وقتي به درجه اي برسد كه در رفتار عادلانه ي خدا ترديد نكند خود را موظف مي 

) ع(علينظر ها ازبه علاوه بهترين انسان .يند كه چنين معنايي را در جامعه خود نيز عملي سازدب
گيري از قدرت بـه دسـت آمـده سـنتي را     قرار گيرد و با بهره امرسند مدر وقتي كسي است كه 

 ـ   «:. احيا و يا بدعتي را از بين ببرد دلٍ عنْ ةُ عـ ائرٍ  و أَفْضَلُ منْ ذَلك كُلِّه كَلمـ امٍ جـ همـان ،  (د إِمـ
 .»از همه ي اينها برتر سخن عادلانه اي است در برابر پيشواي ستمكار ؛ و) 542: 374حكمت

در جريان شورش مدينه با خليفة سوم بر سر مسايلي بـه گفـت و گـو نشسـت و     ) ع(علي 
و  كـاو شناسـي، خويشـتن  خويشـتن ) 1: براي او ياد آورند كه بهترين انسـاني كسـي اسـت كـه    

اشد و بورز عدالت) 3هدايت يافته باشد و ديگران را نيز هدايت نمايد؛ ) 2اب باشد؛ يخويشتن
ه  اَ«:  با استفاده از قدرت حاكميت سنتي را احيا كند و بدعتي را بميراند نَّأَفْضَلَ عباد اللَّه عندْ اللَّـ

؛ برتـرين  ) 234: 164همـان خ (مةً و أَمات بدِعةً مجهولَةًإِمام عادلٌ هدي و هدى فأََقَام سنَّةً معلُو
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بندگان نزد خداوند پيشواي عادلي است كه ره يافته و رهنما باشد ،سنت شـناخته اي را بـه پـا    
شكي نيست كه چنين فردي از جايگاه بسـيار والايـي   . »دارد ، و بدعت ناشناخته اي را بميراند 

امـا در عـين حـال    . خورداري از عنوان انسان كامـل خواهـد شـد   نزد خدا و خلق و شايسته بر
بدترين آدميان كسي است كه بر مسند امر بنشـيند و اسـتبداد بـورزد و از خـود غافـل باشـد و       

هـيچ ترديـدي    ).همان (ها شودها و احياي بدعتتنموجب گمراهي ديگران و از بين رفتن س
از پيـامبر نقـل   ) ع(ات خواهد رسيد كه علـي مجاز عقبي به هم نيست كه چنين فردي در دنيا و

ي نـَارِ      «: كند كه فرمودمي اذر فيَلْقـَى فـ يؤتْىَ يوم الْقيامةِ بِالْإِمامِ الجْائرِ و ليَس معه نَصيرٌ و لـَا عـ
ا    ي قعَرهِـ رتْبَِطُ فـ ؛ روز قيامـت پيشـواي    )235:همـان ( جهنَّم فيَدور فيها كمَا تدَور الرَّحى ثُم يـ

آورند در حـالي كـه يـار و عذرپـذيري نـدارد، پـس او را بـه در آتـش دوزخ         ستمكاري را مي
 .»سرنگون كنند، و مانند ميلة آسياب در دوزخ نگردد، آنگاه در قعر آن به بندش كشند

درشـت   جايي از فرد عارف عدالت گستر با عنوان بهتر از باران پر آب دانه چنان كه قبلاً   
ايـن درجـه از عرفـان    ) . 386: 2، جدررالكلـم در )ع(و اشاره شد علي  غرر الحكم. (كندياد مي

به عـلاوه   . حاصل نمي شود مگر اين كه مولفه هاي عدالت در شخص عارف عينا تحقق يابند
در جريان شورش مدينه با خليفة سوم بر سر مسايلي به گفت و گو نشست و براي او ) ع(علي 

خويشـتن ) 1: شد كه بهترين انساني كسي است كه ويژگي هـاي زيـر را داشـته باشـد     ياد آور
عـدالت ) 3هدايت يافتـه و هـدايتگري ديگـران ؛    ) 2ابي ؛ يكاوي و خويشتنشناسي، خويشتن

نهـج (ورزي به گونه اي كه با استفاده از قدرت حاكميت سنتي را احيا كند و بدعتي را بميرانـد 
شكي نيست كه چنين فردي جايگاه بسيار والا نزد خدا داشـته   ).235-234، صص16، خالبلاغه

اما در عين حال بدترين آدميـان كسـي   . و شايسته برخورداري از عنوان انسان كامل خواهد شد
است كه بر مسند امر بنشيند و استبداد بورزد و از خود غافل باشد و موجب گمراهي ديگران و 

 ). همان(.ها شودعتها و احياي بداز بين رفتن نسبت
 ودش ـمي  شود كه حاكم عادل بهترين انسان در ميان مسلمانان است معلوموقتي گفته مي   

ترديـدي  . اخلاقي و عرفاني هم داراي جايگاه والايي باشد نظر كه اين انسان حتماً بايد از نقطه
از ) ع(د والّا مـراد علـي  اسلامي معنا و مبنا ياب بافتار بايد در) ع(نيست كه امام عادل از نظر علي

هـاي بسـيار   اخـلاق و عرفـان از مولفـه   ترديدي نيست كـه  . هر نوع امام يا حاكمي نيستامام 
يـك  وقتـي   اينبنابر. اند)ع(و مهم انسان مطلوب در انديشه اسلامي و در كلام امام علي ياساس
سـر  عرفاني را پشت تواند به جايگاه حاكم عادل ارتقا يابد كه بتواند سلوك اخلاقي ومي انسان
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و سـلوك اخلاقـي و   البلاغـه  نهج توان بسهولت ميان اين عبارتاز اين نظر است كه مي. اردذگ
نقطة مقابل اين سخن نيز قابل تصديق است زيرا هيچ درنده خوبي به . عرفاني پيوند برقرار كرد

 .رسدپاي حاكم جائر و ستمكار نمي
 ـبداد از آن رو بـود كـه   به حكومت روي خوش نشـان  ) ع(اگر علي      دمراحل نهـايي توان

از  حلقـه  رأي مردم را به عنوان آخرين رواز اين . سلوك اخلاقي و عرفاني را پشت سر گذارد
بر مسند امـر قـرار گرفـت تـا     به پشتوانه آن علل پذيرش حكومت در نظر گرفت و  ه يسلسل

تكُُم الْ «  :بتواند مردم را از عدالت برخوردار سـازد  دلي   أَلبْسـ نْ عـ ةَ مـ ، 87؛ خالبلاغـه نهـج  (عافيـ
 .»ام جامة عافيتتان پوشاندم؛ با عدل گستري )120ص

حاكمـان در  رده هـاي    د كـه كن ـمـي  يت رضاابراز بر حكومت  تكيهزماني از) ع(علي پس 
كامل آمـاده اجـراي    دست يافته به طوراز نظر اخلاقي، ديني و عرفاني به مراتب بالاتر  مختلف
باشند منتها اجراي عدالت دو نوع بازتاب خواهد داشت كه يكي مربوط به افراد جامعـه   عدالت

مردم در  .وديگري به آن دسته از حاكماني مربوط مي شود كه در حال سير و سلوك عرفاني اند
سايه عدالت به خواسته هاي دنيوي و احيانا ديني شان مي رسند ولي سـالكان بـه طـي كـردن     

لوكشان دل خوش خواهند كرد اما شكي نيسـت كـه پـيش نيـاز طـي ايـن       مرحله ديگري از س
هاي اجتماعي به طور عمـوم و مقـام   بنابراين مقام .مراحل پشت سر نهادن مقامات فردي است 

اين نكته . عدالت به طور خصوصي لزوماً پس از طي مقامات فردي قابل حصول و تحقق است
 داز جمله عدالت را پشت سر گذار اجتماعي مقاماتدهد كه سالك تا زماني كه نتواند نشان مي

آنچه اشاره  .نظر عرفاني دست يابدنخواهد توانست به جايگاه تام و تمام انسان مطلوب از نقطه
برمطالـب  . از مقامـات عرفـاني اسـت    ) ع(شد مبين و مويد آن است كه عدالت در نگـاه علـي  
حقـق عـدالت كمـي طمـع و افزونـي ورع      يادشده اين نكته را نيز مي توان افـزود كـه لازمـه ت   

اين در حالي است كه اگر . كه هر دو در عرفان سخت مورد توجه اند) 80: 1371قزويني(است
همـه ي  . و تحقق اين امور ضرورتي نـدارد   هي عدالت را در نظر بگيريم توجتمعناي غير معرف

 .عرفاني است دقيقاً به امر عدالت نهج البلاغهاين مسايل و موارد نشان مي دهند كه نگاه 
خلاصه آن كه در عدالت هم در معناي معمول و هم در معناي عرفـاني آن و هـم در تمـام    

فراينـد عـدالت و فـراورده    :اصنافي كه از اين مفهوم در بالا ياد كرديم با دو چيز مواجه هسـتيم 
و گفتـه   از اين جهت است كه برخي از صاحب نظران آن را به فرايند تعريف كرده اند.عدالت 

هاي موجود ميـان  توان نابرابريدر واقع عدالت فرايندي است كه از طريق آن مياند كه عدالت 
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 عميقفهم 

 حکم روشن رسوخ حلم عدالت

 عميق لمع

اي بـر  شك نيست كه چنـين نگـره  . متعالي مبتني بر عدالت فايق آمد بافتارها را از طريق انسان
ي محقـق مـي  سازد كه غالباً از طريق احكام متنوع دين ـعدالت، آن را از امور انتزاعي متمايز مي

در پايان  از فرايند عدالت ورزه ها و تمريناتي است كه نهايتاً مراد. )Rosen, 1995: 388(گردد 
تحقـق عينـي عـدالت    .منجر به تحقق مقام عدالت در نفس انسان يا بطن و متن جامعه مي شود

سـه   در واقع اين ورزه ها همان سيرو براي شناخت معناشناختي عدالت از. فراورده ي آن است
 :بردراه مي توان بهره 

استفاده از مفاهيم همنشين مي توان به معناي عدالت پي برد و دايره ي معنايي آن را  با.الف
به عنوان مثال فهم عميق به داوري روشن ، و ملكه شدن حلم در يكي از حكمـت   .بازشناخت

برخـي  ) 473: 31حكمـت (بـه عنـوان مفـاهيم همنشـين عـدالت  آمـده انـد         نهج البلاغه هاي
شارحان آورده اند كه اين حكمت مورد استناد عارفان بوده و آنان بسياري از سخنان خود را .از

كس به سخنان سهل بن عبـداالله تسـتري بـا دقـت بنگـرد بـه       ره. از اين حكمت اخذ كرده اند
 ). 18:142ج.ق1387ابن  ابي الحديد.(وضوح مي تواند به وجود آنها پي ببرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  يجزَ يجرِ فَلَم«  :به عنوان مثال در جايي آمده :ريق مفاهيم جانشين مانند قسط از ط.ب  فـ
هلدع و هطسق ذئمورٍ خرَْقُ يصي بف اءوو نيـز در جـاي ديگـري چنـين مـي      )  345: 223خ( اَلْه

 «: و باز در جـاي ديگـر  » ) 461: 70نامه( لبعِد يلحْقُوا لَم و جور، منْ فرواني لَم واللّه« : خوانيم
در اين عبـارات مفـاهيم   ).  449: 59نامه(  فَانَّ الْوالى اذَا اختَْلفَ هواه منعَه ذلك كثَيراً منَ العْدلِ

از توزيـع مسـاوي   )ع(علـي  عـلاوه به . نقش جانشيني براي كلمه عدالت بازي مي كننديادشده 
كوفه مبني بر اسـتفاده ي و برخـورداري همگـان از نـان گنـدم و آب      امكانات عمومي در شهر
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در واقع از تحقـق عـدالت بـه معنـاي     ) 327: 40ج 1403مجلسي( آشاميدني سالم خبر مي دهد
مي خواهنـد عاقـل را توصـيف كنـد او را     ) ع(وقتي از علي. مساوات سخن به ميان مي آورد  

كه انسان عادل انجام مي دهديعني هر چيزي  كسي معرفي مي كند كه همان كاري را انجام دهد
پس عقل هم مي تواند جزومفـاهيم  ). 510: 235حكمت ،نهج البلاغه(اي خود قرار دهدجرا در 

در جاي ديگر از همين كتاب انصاف به عنـوان مفهـوم همنشـين    . همنشين عدل محسوب شود
 ). 509:همان(عدل بلكه مساوي آن به كار رفته است

 نهج البلاغـه وقتي در . م متقابل نيز مي توان به فهم معناي عدالت نايل آمداز طريق مفاهي.ج
يا ظالم سخن به ميان مي آيد مـي تـوانيم بـه فهـم معنـاي متقابـل آن يعنـي         از اوصاف ظلم و

بـراي ظـالم صـفاتي از قبيـل سـتم بـر        نهج البلاغـه در جايي از  مثلاً. عدالت دست يابيم/عدل
عادل به كار /ر آمده اند كه ني توانند به عنوان مفاهيم متقابل عدلزيردست و پشتيباني از ستمگ

نهـج  عادل پـي بـرد و در جـاي ديگـري از     /آيند تا از طريق آنها بتوان به شناخت مفهوم  عدل
جهل در نقطه مقابل عدل  قرار گرفته و از طريق بسهولت مي توان به معناي اصلي ايـن   البلاغه

 فَصف فَقيلَ مواضعه ء الشَّي يضَع الَّذى هو ع فَقَالَ العْاقلَ لنََا صف هلَ قيلَ و «:مفهوم دست يافت
بخل به نفس نيز در فرايند فهم عـدالت  ).510: 235همان حكمت( . »فعَلْت قدَ فَقَالَ الجْاهل لنََا

يرا كسـي كـه توانـايي    ز ؛نقش بسزايي دارد به ويژه اگر عدالت را با انصاف هم معنا تلقي كنيم
بخل ورزيدن به نفس خويش را نداشته باشد نمي تواند با خود به انصـاف رفتـار كنـد از ايـن     

 ). 427: 53همـان نامـه  (انصاف را به بخل ورزي با نفس تعبير مي كنـد ) ع(جهت است كه علي
عقل روي هم رفته و بر اساس مطالب بالا مي توان گفت كه عدالت عبارت از انصافي است كه 

، توحيد و مقابله با ظلم مولفه هاي اصلي آن به شمار مي آيند ضـمن ايـن كـه مراحـل نهـايي      
 .توحيد به عرفان وسلوك ختم مي شود 

العْدلُ يضَع  عدالت در سه معناي قرار دادن هر شيئي در جاي خاص خود ، مضاف اينكه   
: 216.همـان خ (اعطـاي حـق بـه صـاحبش      ؛) 553: 437حكمت ،نهج البلاغه( الأُْمور مواضعها

و عـدالت بـه   ) 397: 31همـان ، نامـه   (و رعايت قاعده ي زريـن  ) 76: 32؛خ 57: 15.؛ خ333
سه معناي چهارم ساير معاني  به كار رفته و اتفاقاً)  407: 1380اكريل(معناي رعايت حد وسط 

كدام يك از اين معاني در اين اما سئوال اين است كه .مورد توجه قرار گرفته اند نهج البلاغهدر 
كتاب مد نظر بوده و ساير معاني بر آن مبتني اند؟در جواب به سئوال فوق بايد گفت كه رعايت 

البته اين به معناي آن نيست كه سـاير معـاني مـورد     .قاعده زرين بيشتر مورد عنايت بوده است
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 ـ. سـت  به اين معاني ني) ع(توجه نبوده بلكه عدالت مورد نظر علي ه تعبيـر ديگـر سـه معنـاي     ب
در مقام داوري جزو امور ارزشي خوب طبقه بندي مي شوند ولي بـه   شده مورد توجه اند وياد

قـرار دادن هـر چيـزي در جـاي     نهج البلاغـه   در جاهاي متعددي از مثلاً. معناي عدالت نيستند
يح ترين بيان شايسته مورد توجه قرار گرفته وبه عنوان امري مطلوب از آن ياد شده است و صر

عها  « : اين كتاب فقره اي  است كه به اين معنا از عدالت اشعار دارد  ( العْدلُ يضَع الـْأُمور مواضـ
يكـي از  )  ع(نظر علي از) .؛ عدالت هر چيز را به جاي خود مي نهد)553: 437همان ، حكمت

اعطـاي حـق بـه    ). 40.، خنهج البلاغـه (فلسفه هاي تشكيل حكومت عمل به اين قاعده  است 
در جايي اشاره مي شود كه  مثلاً .صاحبش نيز مكرر در اين كتاب مورد عنايت قرار گرفته است

اگر ايـن قاعـده رعايـت    . خدا در مال اغنيا سهمي براي فقرا قرار داده كه بايد به آنها داده شود 
صـراحت بـه پيونـد     بهنهج البلاغه  در عبارتي از .شود عدالت به مورد اجرا گذاشته شده است

ا      «:موجود ميان اعطاي حق به حقدار و عدالت اشاره رفته است نْهم مـ رِئٍ مـ ثُم اعرِف لكـُلِّ امـ
 نَّكوعد رِئٍ   أبَلىَ و لَا تَضمُنَّ بلَاء امرِئٍ إِلىَ غيَرِه و لَا تُقَصرَنَّ بِه دونَ غَايةِ بلَائه و لَا يـ  شـَرَف امـ

ا كـَانَ            إِ ه مـ نْ بلَائـ غرَ مـ رئٍِ إِلـَى أَنْ تسَتَصـ غيراً و لـَا ضـَعةُ امـ لىَ أَنْ تعُظم منْ بلَائه ما كـَانَ صـ
؛ آن گاه خدمت هريك را به حسـاب او بگـذار و هرگـز خـدمت     ) 434: 53همان ، نامه(عظيماً

هرگـز  . از آن كه هست مشـمار  يكي را به حساب ديگري مگذار ، و ارزش خدمت او را كمتر 
شرف و بزرگي كسي وادارت نكند كه اندك خدمتش را بزرگ شماري ، و فرودستي كسي تورا 

عدالت به معناي ميانه روي به عنوان .»بر آن ندارد كه خدمت بزرگش را ناچيز به حساب آوري
و  در جـايي گـرايش بـه چـپ    .امري پسنديده در جاهاي مختلف اين كتاب مطرح شده اسـت  

). 58: 16.همـان،خ .(راه ميانه و ميانه روي توصيه شده است راست مورد نكوهش قرار گرفته و
را ميانه روي دانسـته و آن را بـه عنـوان روشـي پسـنديده      ) ص(باز در جاي ديگر روش پيامبر

به عنوان مصاديق ميانه روي ياد و از مردم مسلمانان در خواست ) ع(نيز از امامان. ستوده است 
كه راه و رسم زندگي شان را با اينان هماهنگ كنند به اين معنا كه عقب مانده ها بكوشـند  شده 

بنـابر  ). 47: 2همـان ، خ .(تا خود را به اينان برسانند و پيشروها بايستند تا با ايشان حركت كنند
 .اين رعايت ميانه روي خوب است ولي به معناي عدالت نيست

بـه معنـاي   هـم  مراد ما از عدالت در اين نوشته عـدالت   بايد بگوييم كهپيش از هر چيز مي
زيرا به لحـاظ فلسـفي    ؛و هم نامساوات استمساوات  هم به معناياجتماعي آن و  هم فردي و

اما اين كـه بـا مسـاوات متفـاوت     . تواند صفت فرد تلقي شود و هم صفت گروهعدالت هم مي
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مسـاوات تنهـا   مع در حالي كه است بدين جهت است كه متعلق عدالت هم فرد است و هم ج
پـذير اسـت در   به تعبير ديگر تحقق عدالت با يك انسان امكان. روددر جمع و گروه به كار مي

بنابراين بـه راحتـي   ) 402: 1385ملكيان، (ذير نيست پحالي كه تحقق مساوات با يك نفر امكان
توانـد  ه علاوه عدالت ميب. ندتوان گفت كه بسياري از مصاديق عدالت، مساوات طلبانه نيستمي

 .شودنمي متحقق ي هم تحقق يابد در حالي كه مساوات با نابرابريربا نابراب
هـاي  اح مفهوم عدالت قابل توجه است ايـن كـه عـدالت جـزو ارزش    يضنكته ديگري در ا

ها معنا و مبنا پيدا مـي است و اعمال و رفتار سالك با توجه به ارزش البلاغهنهجمطرح شده در 
ترديـدي  . تـوان عمـل كـرد   در حالي كه مساوات جزو امور واقع است و به امور واقع نمي. كند

شود بلكه در حوزه عرفان عدالت ارزشي هاي ذاتي محسوب نميست كه عدالت جزو ارزشين
كنـد كـه   عارف عـدالت را اجـرا نمـي    پس. ابزاري است براي دستيابي به مراتب بالاتر عرفاني 

ببرنـد بلكـه    نفعـي  اشد يا اين ارزش در جامعه تحقق يابد تـا ديگـران  متصف به عدالت شده ب
اجراي عدالت از آن جهت هدف است كه سالك از آن طريق به حصول مقامات عرفاني توفيق 

البته براي تحقق آن هـيچ  . از اين جهت تحقق شهودي و وجودي آن در سالك مهم است . يابد
علي . به آن ممدوح و پسنديده است عملو زماني قيد و شرطي وجود ندارد بلكه در هر زمين 

 همـان، ( اي عـام يـاد كـرده اسـت    از آن بـه عنـوان قاعـده    البلاغـه نهـج هم در مواردي از ) ع(
 .) 553: 437حكمت

كه در ميان عدالت پژوهان به جـد   است) انصاف(معناي ديگرعدالت رعايت قاعده ي زرين
مـي نيز مورد عنايت واقع شـده بلكـه   نهج البلاغه اين قاعده در . مورد توجه قرار گرفته است 

و در مرتبـه دوم بـه   » انصاف هبه مثاب«در وهلة اول  البلاغهنهجتوان اين ادعا كرد كه عدالت در 
عدالت به  نهج البلاغهاما اين امر بدان معنا نيست اگر در . مقام عرفاني طرح شده است ه يمثاب

بودن ساقط خواهد شد بلكه عدالت به هر معمايي كه در معناي ديگري به برود از مقام عرفاني 
اين كتاب به كار رفته باشد به مثابه مقام عرفاني تلقي خواهد شد و سالك طريقت موظف  بـه  

 ـ.پشت سر گذاشتن آن خواهد بود  ه ييعني سالك بايد عدالت به معناي فردي و عدالت به مثاب
اگر او بتواند به هنگـام تحقـق چنـين    . هدانصاف را در سلوك عملي خويش مورد توجه قرار د

زندگي فردي و در حوزه جامعه محقق سازد خواهد توانسـت بـه    موقعيتي عدالت را در درون
اما عـدالت بمثابـه    .مراتب بالاتر سلوك عملي عرفان وارد شود والا سلوكش عقيم خواهد ماند

ر جـواب بايـد گفـت كـه در     مقام عرفاني چه تفاوتي با معناي اخلاقي و اجتمـاعي آن دارد؟ د 
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ا ايـن تفـاوت كـه در    سلوك عرفاني هم همان عدالت به معناي اجتماعي آن مورد توجه است ب
صدد شهود آن در وجود خويشتن است يعني تمرين و ممارست مـي كنـد تـا    عرفان سالك در

پيش از تحقق آن در ديگران خود فرايند عدالت را در خود طي كرده ، به فـرآورده اش دسـت   
: نـك (ابد از اين جهت در تحقق چنين عدالتي نفـي هـوي و زهـد ورزي شـرط شـده اسـت      ي

بـين بنـده ي   ) ع(نكته ديگري كه در اين زمينه قابل بيان است اين كه علـي ) .118: 87همان،خ
خدا بودن ، حق جويي و عدالت رابطه اي برقرار مي كند و كسي را عدالت گستر واقعـي مـي   

 ل او بنشـيند بـه گونـه اي كـه سـاير موجـودات نـزد او كوچـك        داندكه  خدا به بزرگـي در د 
و به تعبيـر ديگـر او دسـت كـم بـه يكـي از معـاني وحـدت         )  303: 193خ همان،:نك(نمايند

چنـين  .دست يابدكه  در اين صورت چنين شخصي را مي تـوان عـارف ناميـد   )وحدت شهود (
ى   و أعَطَانـَا الْ  «فردي به بصيرت بعد از عما دست يافته است د العْمـ يرَةَ بعـ : 216همـان خ (» بصـ

در جاي ديگر بين عدالت بمثابه انصاف در كاربرد عرفاني اش و زهدورزي رابطه برقـرار  )335
بـه عنـوان مقـام عرفـاني دارد      براساس دريافتي كه از عدالت به مثابه انصاف و) ع(شده و علي

فاده كند درحالي كـه همسـايگانش   هرگز حاضر نمي شود از مال حلالي كه در اختيار دارد است
اگر عدالت به معناي يادشده را شهود نمي كـرد هرگـز بـه ايـن     . شب را با شكمي سير نخوابند
ترديـدي نيسـت كـه بـراي محقـق سـاختن       ). 418:45: نامههمان،(درجه از دريافت نمي رسيد 

ن ها نيست عدالت اخلاقي و اجتماعي نيازي به رياضت و احساس عميق همدردي با ساير انسا
از ايـن جهـت اسـت كـه معنـاي      . در حالي كه چنين مسايلي در سلوك قابل طرح وتوجه انـد 

بنابر اين بـراي  . عدالت به مثابه ي  مقام عرفاني از عدالت اخلاقي و يا اجتماعي تمايز مي يابد
 .تحقق عدالت بمثابه ي مقام عرفاني رياضت وزهدورزي لازم اند

يان كرديم اين نتيجه را مي گيريم كه معنـاي اصـلي عـدالت در    پس با توجه به مطالبي كه ب
آن را ) ع(قاعده زرين كه بصراحت در اين كتاب به كار رفته و است و علي/انصاف نهج البلاغه

 . )397: 31، نامه نهج البلاغه(هم درباره خودش و ديگران اعمال مي كرد 
لوكش مقام عـدالت را محقـق   وقتي قرار باشد سالك طريقت در حوزه مقامات اجتماعي س

وال مواجه خواهد شد كه كدام تلقي از عدالت را بايد مدنظر قرار دهد تا ئسازد مسلماً با اين س
شكي نيست كه آن تلقي در عدالت مدنظر او خواهد بود كه . بتواند اين مقام را پشت سر گذارد

عـدالت  معناي ه چون در از اين جهت است ك. رواني بر وي تأثير داشته باشد -به لحاظ روحي
دهد در نتيجـه روح و روانـش تـأثير    انصاف سالك خود را در جاي فرد مقابل قرار مي هبه مثاب
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 ـ   به كارگيري فراوان مويد البلاغهنهجظاهر عبارات . زيادي خواهد پذيرفت  ه يعـدالت بـه مثاب
كه افـرادي در   ترين اصول عدالت اصولي هستنداز عدالت، معقول معنا انصاف است مطابق اين

در واقع اين نظريه .يكديگر توافق داشته باشندبا شرايط منصفانه قرار گيرند و درباره آن شرايط 
كنـد كـه مويـد    را بيـان مـي   يدهد و اصولقرارداد اجتماعي بسط مي ه يعدالت را براساس ايد

در طـي   كه) 11: 1383كلي (هاي اساسي است برداشت كلي آزادي خواهانه از حقوق و آزادي
 همـدلي را در جاي ديگران گذاشـته، ضـمن احسـاس     ، خود آن افراد در طلب حقوق خويش

آيند تا از اين طريق به بسط و گسترش عدالت مدد رسانند از طريـق آن خواسـته  درصدد برمي
 .هاي خود را محدود و معقول و انتظارات خويش تصحيح كنند

هـاي اخلاقـي مهمـي را    اي از ارزشخانواده كوشدبه تعبير ديگر عدالت به مثابه انصاف مي
 .انـد  اساسي مربـوط به طرز منحصر به فردي به نهادهاي سياسي و اجتماعي ساختار كه بيان كند

اين نظريه روايتي از ارزشهاي يادشده را به دست مي دهد كـه در پرتـو ويژگـي هـاي خـاص      
جمني، خـانوادگي و شخصـي   متمايز از يكديگر شامل روابط ان يصورت معيني از رابطه سياسي

 ).81: 1383راولز (است 
نكته بسيار مهمي كه در اين باب بايد بدان توجه داشـت ايـن اسـت كـه عـدالت بـه مثابـه        

1Fانصاف

بندي است به اين معنا كه در قرون اخيـر بـه ويـژه از    با توجه به متعلق آن قابل تقسيم 1
شود ه نهادهاي اجتماعي نسبت داده ميانصاف ب ه يعدالت به مثاب بعد به ماكياولي زمان ظهور

) ع(شد مثلاً وقتـي علـي  در حالي كه در قرون گذشته اين نوع از عدالت به افراد نسبت داده مي
كرد و خود آدمي را معيار خـوبي يـا   در برخوردهاي افراد با يكديگر بر چنين عدالتي تأكيد مي

عدالت به  ي ازمفهومو  ) 397 :31مه نا ،البلاغهنهج(دانستمياز روي انصاف  بدي يك تعامل 
كرد كه متعلق و مصداق آن افرادند نه نهادهاي اجتماعي در حالي كـه  انصاف را طرح مي ه مثاب

انـد  شود بلكـه نهادهـاي اجتمـاعي مطـرح    در دنياي جديد اين عدالت به افراد نسبت داده نمي
بـه  « البلاغهنهجكرد كه عدالت در توان اين ادعا براساس آنچه گفته شد مي). 81: 1376لز، ورا(

ايـن  سالك بايد عدالت به  وبه عنوان مقام عرفاني طرح شده همين معنا هم و » انصاف ه يمثاب
اگـر او بتوانـد بـه هنگـام تحقـق چنـين       . معنا را در سلوك عملي خويش مورد توجه قرار دهد

د خواهد توانسـت بـه   موقعيتي عدالت را در درون، زندگي فردي و در حوزه جامعه محقق ساز
 .مراتب بالاتر سلوك عملي عرفان وارد شود والا سلوكش عقيم خواهد ماند

                                                 
1- Justice as fairness. 
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عدالت را به اين معنا به كار برده و آن را در رابطه نهج البلاغه  در موارد متعددي از) ع(يعل
ف ا  «:اسـت  . انسان با خدا ، خود و ساير انسان ها به كار مي برد ف االلهَ و أنَْصـ نْ   أنَْصـ لنـّاس مـ

كتيعنْ رم ويه يهع َنْ لكم و كلَأه هنْ خاصم و كْ؛از سوي خودت )428: 53همان،نامه(نَفس
و خويشان نزديكت و هريك از افراد رعيت كه دوستش داري با خدا و مردم به انصـاف رفتـار   

در موارد ديگري از اين  روشن است كه در اين عبارت عدالت به عنوان وصف انسان ولي. »كن
و در بعضي موارد هم بـه عنـوان صـفت حكـم     )  330: 214خ:نك(كتاب به عنوان صفت خدا 

( وفقراتي هـم بـه عنـوان صـفت اوضـاع و احـوال       ) 269: 185همان خ(خدا به كار رفته است
روي هم رفته بايد گفت كه عدالت وقتي به عنوان صفت انساني و بـه  . نيز آمده است )2خ:نك

به كار مي رود كه نقشي دوگانه ايفا مي كند به ايـن معنـا كـه     نهج البلاغهابه مقام عرفاني در مث
فراورده ي مقدمات و مقامات ديگر است و هم تمهيدي است براي مقامات ديگر امـا در عـين   

تقـوا ،  .غايات ديگر اسـت  /حال هيچ وقت خود هدف غايي نيست بلكه مقدمه اي براي غايت
با نفس از مقدمات و مقومات اساسي عدالت به مثابه ي مقام عرفاني به شمار مي زهد و مبارزه 

 .آيند

 وجودشناسي عدالت عرفاني

در اين عالم هيچ امري در خلأ رخ نمي دهد بلكه براي به وجود آمدن امري يا پديد آمـدن  
تجربه اي اعم به تعبير برخي از فيلسوفان عرفان هيچ . حالتي زمينه ها و علل متعددي لازم اند 

از تجربه ي عادي و حتا عرفاني خالص و بي واسطه اي وجود ندارد بلكه تجارب بـا انـواع و   
يابنــد و تحقــق عينــي پيــدا مــي  ياز طــرق بســيار پيچيــده ي معرفتــي ســازمان مــ اصنافشــان

عدالت به مثابه مقام عرفاني از تجربه هاي عدي و عرفـاني اسـت كـه در    ) . 38: 1383كتز(كنند
شناسي عدالت عرفاني متكفـل  عوامل فراواني نقش دارند كه وجودآن زمينه ها و علل و تحقق 

 .  بيان اين موارد است 

 عوامل تحقق مقام عدالت عرفاني

عدالت به عنوان يك مقام عرفاني مثل ساير مقامات فردي و اجتماعي عرفان تحت شـرايط  
مل با توجه به ساحت ها و حـوزه هـاي   البته اين عوا.و به دنبال تحقق عواملي به وجود مي آيد

. روابط انسان متفاوت اما در عين حال برخي از اين عوامل مشتركند كه به آنها اشاره مـي كنـيم  
مشترك اند و بعضـي از   به علاوه برخي از عوامل بين معناي عرفاني واخلاقي و اجتماعي كاملاً
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رخي از آنها مانند قاطعيت نيز در سه اين عوامل به معناي عرفاني عدالت  اختصاص دارد البته ب
ه لـَو وجدتـُه قـَد      «معنا كاربرد دارند زيرا بدون قاطعيت عدالت تحقق ناپذير خواهد بود  و اللَّـ

تُهدلرََد اءالْإِم بِه كلم و اءالنِّس بِه جُ؛به خـدا سـوگند ، اگـر آن امـلاك را     )57: 15خ  همان( تزُو
بـي ترديـد   . »مانان باز مي گردانم گرچه مهريه ي زنان يا بهاي كنيزان شـده باشـد   بيابم به مسل

كسي مي تواند از چنين قتطعيت عملي برخوردارباشد كه فضيلت عدالت در او ملكه شده باشد 
نسبت به اين فضـيلت علـم   ) ع(بلكه بالاتر اينكه وي چنين فضيلتي را شهود كرده باشد و علي

 .ي داشته استحضوري و دريافت شهود
تن دادن به حق و عدل از عوامل تحقق عدالت به شمار نمي آيد اما در عين حال در تحقق 

سالكان و عارفان به دليل تربيت خاص و رياضتهايي كـه  . آن در هر سه معنا نقشي اساسي دارد
از ايـن جهـت اسـت كـه      .متحمل شده اند قابليت تحقق آن را بهتر و بيشتر از ديگـران دارنـد  

تن دادن به عدالت را امري بسيار مهم در تحقق عدالت مي شمارد و هشدار مـي دهـد   ) ع(ليع
ي    «:كه دايره عمل به عدالت بسيار تنگ است  اَلْحقُّ أَوسع اَلأَْشْياء في اَلتَّواصف و أضَـْيقُها فـ

 فپيش نيازهـا ومقـدمات    از جملهنهج البلاغه از نقطه نظر  ).333-332: 216همان خ(»اَلتَّنَاص
طي سلوك عرفاني اعمال عدالت در صورت كسب قـدرت اسـت امـا ايـن امـر بـا رأي مـردم        
منافات ندارد بلكه برخورداري از نطر مساعد آنها به عنـوان آخـرين از سلسـلة علـل پـذيرش      
حكومت از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا بدون مقبوليت مردمي هيچ فضـيلتي از جملـه   

نْ  العْافيـة  وألبْستكُُم «محقق نخواهد شددر نظر گرفت عدالت  ؛ بـا   )120، ص87خ ( عـدلي  مـ
 .»ام جامة عافيتتان پوشاندمعدل گستري

دهد كه از نظـر اخلاقـي، دينـي و عرفـاني بـه      زماني به پذيرش حكومت رضا مي) ع(علي 
ماعي به طور عموم و مقام هاي اجتمقام مراتب بالاتر رسيده و كاملاً آماده اجراي عدالت بوده و

ايـن نكتـه   . عدالت به طور خصوص لزوماً پس از طي مقامات فردي قابل حصول و تحققباشد
از جمله عدالت را پشت سر گذارد اجتماعي دهد كه سالك تا زماني كه نتواند مقامات نشان مي

زيـرا اگـر    ؛ابـد نظر عرفاني دست ينخواهد توانست به جايگاه تام و تمام انسان مطلوب از نقطه
بتواند اقدامي عليه ظلم بكند اما بـه هـر    عارف شاهد وقوع ظلمي در جامعه ي خويش باشد و

دليلي اين كار را انجام ندهد نه تنها به درجات عالي عرفان نمي رسد بلكه مقصر شـناخته مـي   
 ـ    )ع(شود زيرا از نظر علي ه چيزي بدتر از ظلم در عالم وجود نداردكـه باعـث تبـديل نعمـت ب

همـان،  ( ء أَدعى إِلىَ تغَيْيِرِ نعمةِ اللَّه و تعَجيِلِ نقمْته منْ إِقَامةٍ علـَى ظُلـْمٍ   ليَس شيَ: نقمت شود 
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؛و هيچ چيز بيش از اصرار بر ستمكاري به تغيير نعمت خدا و تعجيـل كيفـر او   ) 429: 53نامه 
كنـد و اسـتثنايي هـم نـدارد و اگـر       اين قاعده هميشه و همه جا صـدق مـي  . »كمك نمي كند

 همـان، ( تكب چنين خطايي شوند با همان مجازات مواجه خواهند شـد رنيز م) ع(فرزندان علي
 ) . 414: 41نامه 

مجموعه ي عوامل تحقق بخش عدالت به مثابه ي مقام عرفاني را مي توان در قالب روابـط  
بـه درون انسـان مربـوط انـد و يـا بـه       ا كه اين عوامل يـا  نعمچهارگانه انسان طرح كرد به اين 

موجودات بيرون از وجود او مرتبط اند وهر يك از آنها نيز به دو دسته ي كلي نظـري وعملـي   
چهار عامل را در به وجود آمدن عـدالت بـه    نهج البلاغهدر جايي از ) ع(علي. قابل قسمت اند 

امل واجد معناي عرفاني بوده امـا  هر چهار ع مثابه مقام عرفاني سخن به ميان مي آورد كه اتفاقاً
 .دهيم هريك از آنها به يكي از روابط چهارگانه مربوط است كه به تفكيك مورد بررسي قرار مي

از ظلم آدمي به خود سـخن  ) ع(پيش از بيان هر نكته اي در اين موضوع بايد گفت كه علي
اهيم متقابل مي تـوان بـه   كه با استفاده از شيوه بهره گيري از مف) 255: 176همان خ(گفته است

از جمله عوامل دروني نظري مـي تـوان   . تحقق عدالت در رابطه انسان با خودش دست يافت 
توجه به نوع نگاه به عقل را نام برد كه بدون توجه درست به آن نمي توان بـه تحقـق عـدالت    

دالت نقشـي  زيرا در نگاه منفي عقل جايگاهي پيدا نمي كند كه بتواند در تحقق ع ـ ؛اميد داشت
ايفا كند يعني كسي مي تواند عدالت را محقق سازد كه پيش و بيش از همه چيز هـم بـه عقـل    

 در جـايي از ) ع(علـي . نگرشي مثبت داشته باشد و هم آن را در وجود خود پويا و فعال سازد 
امـا  ) .510: 235،حكمـت  نهـج البلاغـه  (عاقل را به عادل بودن توصيف كرده است نهج البلاغه

تر رقيق تر ، عميـق تـر و   در اين حد متوقف نمي شود بلكه در مراتب بالا  نهج البلاغهدر عقل 
 ـئاز آن با عنوان غا) ع(ي شود كه عليمبه ابزار شهودي سالك نزديك تر  د ض الفهم ياد مي كن

در معناشناسـي عـدالت    پـيش تـر  .فاني به شمار آمده است كه يكي از عوامل نظري عدالت عر
چهار عامل را در به وجود آمدن عدالت به مثابـه   نهج البلاغهدر جايي از ) ع(ياشاره شد كه عل

 .هر چهار عامل معناي عرفاني دارند مقام عرفاني سخن به ميان مي آورد كه اتفاقاً
بـه  ) غائص(اولين عامل غائص الفهم به معناي انديشه و فهم عميق است در اين فقره صفت

بـي  ). 239: 5ج.ق1420ابـن ميـثم  (ت مضاعف آن را برسانداضافه شده تا اهمي) الفهم(موصوف
فهم عرفي نيست بلكه فهم ويژه اي است كه با طي مراحـل و پـاره اي    ،ترديد مراد از اين فهم

معرفـت   .مقامات حاصل مي آيد كه در طي آن سالك مي تواند به حقايق امور و اشيا نايل آيـد 
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در واقع اين تعمق در كسـب آگـاهي   . نيستميسر  به اين حقيقت جز براي اهل تعمق و تمركز
هاي حصولي به دست نمي آيد به تعبير ديگر اين مسأله صرف آگاهي نيست بله آگاهي حاصل 

 .اني ديگر آن جدا مي كند عاز سلوك است كه معناي عرفاني عدالت را از م
بـه  دومين عامل غورالعلم است به معناي دانش ژرف و منظور از چنين دانشي علـم يـافتن   

حقـوقي عـدالت    -اين در حالي است در تحقـق معنـاي عرفـي و فقهـي    ).همان(حقيقت است 
زيـرا در ايـن نـوع از عـدالت هـدف       ؛مدارك و شواهد ظاهري براي تحقق عدالت كافي است

شناخت و احقاق حق به معناي واقعي كلمه نيست بلكه فيصله دادن به مخاصمه است به گونـه  
صل شود اما در عدالت عرفاني يافتن حـق بـا ابـزار شـهودي     اي كه حداقل رضايت طرفين حا

 .لازم است  و اعمالاست از اين جهت علم به حقيقت اشيا ، امور 
در حوزه رابطه عملي با خود نيز مي توان عوامل پيدايي عـدالت را محقـق سـاخت از ايـن     

ي قبـل از هـر   جهت بهترين راه توفيق در تحقق عدالت به عنوان مقام عرفاني آن است كه آدم ـ
تكبرك في الولايه ذل في . خيرالامراء من كان علي نفسه اميرا«:چيزي بر نفس خويش امير باشد

بهترين و مـوثرترين شـيوه امـارت بـر نفـس در پـيش گـرفتن راه        ). 36: 1371قزويني(»العزل 
طريقت وشب زنده داري از جمله اموري است در طريقت طرح شده است و از جمله اوصاف 

حاكم عادل در نظر گرفته شده است زيرا اين دو بر انسـان شـب زنـده دار مـدد مـي       دولت و
رسانند ولي دولت و حاكم ظالم بر چنـين فـردي و انسـان هـاي بـي گنـاه سـتم روا مـي دارد         

از اين جهت است كه ميان عرفان و عدالت پيوند حاصل شده و در نتيحه عـدالت  ) . 56:همان(
قـرار گيـرد    بر مسـند امـر  در مقابل اگر شخص كريمي .مي شود  به مثابه ي مقام عرفاني طرح

زمينه اي فراهم مي شود تا مناقب و فضايل چنين فردي در بسـتر حكومـت آشـكار گـردد در     
 :همـان (نتيجه سيروسلوك نيز رواج يافته بر سلامتي روحي و رواني افراد جامعه افـزون گـردد  

 .رسد وك عرفاني به درجه ي نهايي اش نميباز ترديدي نيست كه كرامت جز از طريق سل ).37
مـراد از  . بخش رابطه انسان با خود داوري روشن اسـت   سومين عامل در حوزه عمل و در

اين داوري آن نوع داوري است كه احكام صادره به گونه اي واضح باشد كه كم ترين شـك و  
بهره مندي از فهم عميق ترديدي نيست كه داوري نيكو بدون ). همان(شبه ه اي در آن راه نيابد

در اين داوري سالك طريقت فقط به اسـناد و مـدارك ظـاهري    . و غور العلم حاصل نمي شود 
قناعت نمي كند بلكه تمام جوانب امـر وارسـي كـرده بـا توجـه بـه اخـلاق الاهـي بـه داوري          

حق تعـالي  ا خود را به صفات رزي ؛پردازد درواقع او در اين موقعيت از بالا به امور مي نگرد مي
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 .مبين و مويد اين معاني است) ع(مزين ساخته است نيم نظري به قضاوتهاي علي
منظور از حلم جلـوگيري از بـروز   . چهارمين عامل ملكه شدن حلم در وجود سالك است 
اين حالت باعث مي شود كه ). همان(غضب است به گونه اي اين حالت به صورت ملكه درآيد

و هرگز  و همواره بر اعصابش تسلط داشته باشد عارض نشودغضب و غصبانيت بر نس آدمي 
چنين  از حلال پلي به حرام نزند از مدار شريعت خارج نشده ، مرز حلال و حرام را بشناسد و

در بـين   فردي در دنيا به شكل پسنديده اي مي زيد و دستش به ستم آلوده نمي شود و همواره
بـي هـيچ ترديـد    ). 228: 5ج1418الموسوي(ستبه داشتن خصلت هاي كريمانه مشهور ا ممرد

 نهـج البلاغـه  مرتبه حلـم در  .بايد پذيرفت كه تحقق عدالت بدون حلم و بردباري ميسر نيست 
وحليم وسعتي به اندازه دريا مي يابد بـه گونـه اي كـه تمـام     ) 304: 193خ(بالاتر از علم است 

عدالت ورزي خسته نمـي   ررامسايل و امور را در خود جذب و هضم مي كند و هرگز از استم
يابي به حلم ميسر نمي شود مگر اين كه سالك به آگـاهي هـاي وراي ظـواهر دسـت     تدس.شود 

شـده  اداز چنـين دانشـي بـا عنـوان علـم مكنـون ي       نهـج البلاغـه  در برخي عبارات . يافته باشد
در  همجموعه ي اين عوامل باعث تحقق عامل بسار موثري مـي شـود ك ـ  ) .52: 5همان خ(است

تحقق عدالت عرفاني نقش بسيار كليدي ايفا مي كند و آن پاكي نفس حاكم عادل عارف اسـت  
خلاصـه آن كـه   ). 75:قزويني ، همـان (برترين پادشاهان را پاكيزه ترين آنان مي داند)ع(كه علي

اخـلاص عوامـل ديگـر    ي، دستيابي به مقام رضا، تقـوا و  فقر عرفان ملكه شدن فضايل اخلاقي،
 ).77:همان(فاني اندتحقق عدالت عر

عامل ديگري كه در تحقق عدالت سهم بسزايي دارد مشاركت مردم به معناي تحقق رابطه   
سالك عدالت گستر با ساير انسان هاست ؛ زيرا عدالت چه به معناي عرفاني و چـه بـه معنـاي    

ن اجتماعي آن دست كم در مقام اجراي آن در بستر جامعه نيازمند مشاركت جمعي است و بدو
 ).194: 136همان خ:نك(همياري و همكاري مردم تحقق عدالت با پيشرفتي مواجه نخواهد شد

 موانع تحقق مقام عدالت عرفاني

موانع تحقق عدالت به دو دسته ي نظري وشناختي و موانع عملي و كـاربردي تقسـيم مـي    
وانـع تحقـق   عدم تحقق مواردي كه در حوزه روابط اشاره كرديم مي توانند بـه عنـوان م  . شوند

اگر در آن قسمت گفتيم كه پاكسازي نفس جزو عوامـل اسـت   . عدالت عرفاني محسوب شوند
نيـز بـدان اشـاره كـرده و در     ) ع(كه عليشود  يم يبه عنوان مانع تلقتحقق آنها  در اينجا عدم
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پيش داوري و اعتماد به ظن ) . 68: قزويني ، همان(جايي آفت وزرا را خبث درون دانسته است
: 220همان حكمـت ( بِالظَّنِّ الثِّقَةِ علىَ الْقَضَاء العْدلِ منَ ليَس «:مله ي موانع شناختي است از ج
اجراي عدالت به تمام معـاني كـه بـدانها    .»؛داوري كردن با تكيه بر گمان از عدالت نيست)507

ايـن   از.اشاره شد مستلزم شجاعت است و بدون تحقق اين فضيلت عدالتي محقق نخواهد شـد 
لَا يمنَع  «انسان  هاي پست و ضعيف شايسته برقراري عدالت نمي داند )ع(جهت است كه علي

بر عكس سـالكان  . »؛ ذليل و ترسو ستم را از خود باز نمي دارد)73: 29خ  همان،(الضَّيم الذَّليلُ
تري از عارفان به دليل دستيابي شان به يقين حاصل از تجربه شهودي بـه درجـه بـالا    طريقت و

شجاعت دست مي يابند در نتيجه بهتر و بيشتر از ديگران مي تواننـد در تحقـق عـدالت موفـق     
اين مانع بـه قـدري   . خودكامگي و خود خواهي از مهم ترين موانع تحقق عدالت است  .شوند

عامـل  .مهم است كه اگر برطرف نشود عدالت مشروط به حضور انسان تحقق نخواهـد يافـت   
بسـيار ي از عقـول اسـير هـوا و      اسارت عقل به دست هوا وهوس اسـت و تحقق خودكامگي 

 ) .81قزويني ، همان ،(هوس اند

 آثار تحقق مقام عدالت عرفاني

نتايج تحقق عدالت را با توجه به روابط انسان مي توان ترسيم كرد به اين معنا كه اگـر ايـن   
نـه انسـان تغييـرات مثبتـي بـه      فضيلت  به عنوان يك مقام عرفاني تحقق يابد در روابط چهارگا

به بررسي تـأثيرات آن در   وجود خواهد آورد كه اگر تحقق نيابد آنها نيز پديد نمي آيند كه ذيلاً
 :چهار نوع رابطه مي پردازيم 

يكي از ايـن آثـار در    .آثارتحقق عدالت به مثابه ي مقام عرفاني دررابطه انسان با خدا )1
ت البته عدالت علت تامه ايمان نيست بلكه يكي از مولفه حوزه ي روابط فردي تحقق ايمان اس

ايمان امري نه بسيط بلكه تركيبي است به اين معنـا كـه   .هاي محقق سازنده آن به شمار مي آيد
در ذهـن   عدل و جهاد ،ين ،يقصبر معناي آن در ذهن تصور نمي شود مگر آن كه چهار مفهوم 

جود آدمي تحقق نفساني پيدا نمي كند مگـر آن كـه   متصور شوند ودر مقام عمل نيز ايمان در و
بنابرين عمل به عدالت باعث ). 473: 31همان حكمت (معناي مفاهيم يادشده تحقق عيني يابند 

توجه به جايگاه عدالت در تحقق ايمان مبين و مويد . تحقق يا دست كم تكميل ايمان مي شود 
ان نقش داشته و جـزو آن محسـوب مـي    آن است كه عمل ديني و اخلاقي در عينيت يافتن ايم

شود پس عدالت تنها يك فضيلت در حوزه ي اخلاق اجتماعي نيست بلكـه عمـل اخلاقـي و    
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و ايـن همـه فـرض    . ديني است كه در گوهر دينداري و سلوك عرفـاني محسـوب مـي شـود    
 .نويسنده در تلقي عرفاني از عدالت را تاييد مي كند

اولـين نتيجـه ي   . ام عرفاني در رابطه انسان با خـود آثارتحقق عدالت به مثابه ي مق) 2 
تحقق عدالت در رابطه انسان با خودش نفي هوا و زهدورزي در ساحت هاي پنج گانـه انسـان   

،گفتار و كـردار اسـت بـه    !، اراده )شامل احساسات،عواطف وهيجانات(يعني عقل ، امور رواني
اقدام نمي كندبر براساس مصالح و  اين معنا كه وي در ساحت هاي ياشده از روي هوا و هوس

دو  هـر  كه اتفاقـاً . مفاسد تصميم مي گيرد و ساحت هاي خود به اين طريق رهنمون مي سازد 
ه قد الزم نفسه العدل :( در سلوك عرفاني مد نظرند همـان،  (فكََانَ أوَلُ عدله نَفيْ الْهوى عنْ نَفسْـ

كار عادلانـه دربـاره خـودش آن     نخستينده ، و عدالت را در حق خويش اجرا كر)118: 87.خ
همه ي اين  نهج البلاغهواژه ي نفس در . »است كه هوا و هوس را از خويش دور ساخته است

به عنوان مثال پرهيز از مصرف مواد غذايي مجازو حلال از نشانه هاي . ساحت ها را در بر دارد
يا خـودداري   و ) 418:45: نامهان،هم( . تاثير تحقق عدالت در ساحت عمل انسان سالك است

البته در ايـن  . از ارتكاب به ظلم اديگر مصاديق بارز تاثير تحقق عدالت در وجود شخص است 
مورد اين تنها سالكان نيستند كه بايد فضيلت عدالت را در خود به صورت ملكه در آورند بلكه 

بـه خـدا    زيرا آدميـان تمامـاً   ؛همه انسان ها موظف اند دامن خود از ظلم به ديگران پاك دارند
مه  « :ظلم به خداست منسوبند و ظلم به هريك از آنها مستقيماً و منْ ظَلَم عباد االلهِ كانَ االلهُ خَصـ

؛ وهركس به بنـدگان خـدا سـتم روا دارد ،عـلاوه بـر خـود آن       )428: 53همان،نامهِ( دونَ عباده
 ست استدلال ظـالم نـزد خـدا پذيرفتـه نيسـت     شكي ني. »خدا نيز خصم او خواهد بود بندگان،

 ).همان(
 كه آدميان جز از طريـق  استاين  به مثابه ي مقام عرفاني  از نتايج تحقق عدالت ديگر كيي

بود، تعريـف اسـتقرايي   عدل مي منهجزيرا اگر جهان يكسره بر نخواهند شد حقي عدالت واجد
 :گرفترميها را به نحو مستوفا دربزير موضوع عدالت در دارايي

اي را بر طبق اصل عدالت در تملك به دست آورد نسبت به آن دارايي شخصي كه دارايي)1
 .حق استذي

اي ر ابر طبق اصل عدالت در انتقال، از شخص ديگري كه نسـبت بـه   شخصي كه دارايي)2
 .حق استحق است، دريافت كند، نسبت به آن دارايي ذيآن دارايي ذي

. 2و  1هاي فقره) مكرر(حق نيست مگر از طريق اعمال اي ذياييهيچ كس نسبت به دار)3
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 .)96: 1376نازيك، (
اگر وجود نظم . تحقق عدالت به هر معنايي كه در نظر داشته باشي قرين نظم خواهد بود )4

براي جامعه و كارهاي اجتماعي ضرورت دارد مسلما بـراي دسـتيابي بـه اهـداف عرفـاني نيـز       
ل تمركزي به بار مي آورد كه در سـايه آن سـالك مـي توانـد از عهـده      اين تعاد. ضروري است

 التزام به عدالت را بر سـالك ضـروري مـي   ) ع(هت است كه عليجاز اين  مبارزه با نفس برآيد
زيرا بدون آن غلبه بر نفس ممكن نخواهد شد لذا اولين جايگاه اعمال عدالت خود آدمـي   ؛داند

: 67:،خنهـج البلاغـه   :نـك (اي خـود او ظـاهر خواهدشـد   و به تبـع اولـين ثمـره ي آن نيـز بـر     
عدالت در واقع لجامي بر نفس آدمي و به تعبير افلاطون كه تقـارب زيـادي بـا فرمـايش     ).118
دارد قوه اي دروني است كه جلوي احساسات و انگيزه هاي شـديد وي را كـه طالـب    )ع(علي

نفعـش تمـام مـي شـوند بـاز مـي       و او را از انجام كارهايي بـه   منافع خصوصي اند ، مي گيرد
 ).42: 1373، 1جغرر، (دارد

نتايج حاصـل ازتحقـق عـدالت بـه ويـژه در      ) ع(نهايت سخن اين كه در فرمايشات علي)1
زيرا در تعريف و تفسـير عـدالت   ) 159-158:همان:نك(معناي انصاف به خود او بازگشت دارد

مطرح است به اين صورت كه بدون  به انصاف و كاربرد آن به مثابه ي مقام عرفاني  خود انسان
زيرا عدالت در توجه به خود فرد محقـق مـي   ؛ توجه به خود ، انصاف معنا و مبنا پيدا نمي كند

شود و ميزان و ملاك تعامل عادلانه خود انسان است ودر باره ي مقام عرفني نيز نياز به توضيح 
. شـهود عينـي آن نايـل آيـد    ندارد كه سالك باد عدالت را هم در خود محقق سـازد و هـم بـه    

بـه  . بنابراين خود در تحقق عدالت به معناي انصاف و به مثابه مقام عرفاني نقش اساسـي دارد  
بـه ايـن   ) ع(علاوه توجه به خود در تعريف و تفسير عدالت نشان از آن دارد كه نگـرش علـي  

گرايي نيز در  در همين راستا آخرت .عرفاني است و فرض نگارنده موجه مي شود مفهوم كاملاً
دنيـا  )ع(زيـرا از نظـر علـي    ؛غايت عدالت در حوزه رابطه انسان با خودش معنا و مبنا مي يابـد 

گرايي ظلم فرد به خويشتن است و نقطه ي مقابل آن يعني آخـرت گرايـي عـين عـدل ورزي     
 ) .151قزويني، همان،(نسبت به خود است

اگـر انسـان   . سان با ساير انسان هـا آثارتحقق عدالت به مثابه ي مقام عرفاني دررابطه ان
يـا در   مقـام عرفـاني دسـت يابـد در سـطح محـدود و       ي مثابهبه مقام عدالت به  عارف بتواند

صورت داشتن مسئوليت اجتماعي در سطح وسيع باعث كاهش ظلم و گسترش عدالت در ميان 
ه هـاي  بطور اكيد بـه تحقـق عـدالت در حـوز    ) ع(بدين جهت علي .ساير انسان ها خواهد شد
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ف  فَإِنَّ  الحْيف و العْسف احذَرِ و العْدلَ استعَملِ «:مختلف زندگي سفارش مي كند ود  العْسـ  يعـ
لَاءْبِالج و  ف دعو  الحْيـ يف  إِلـَى  يـ ؛ عـدالت را پيشـه كـن و از    ) 559: 476همان،حكمـت ( السـ

گي رعيـت مـي انجامـد، و سـنمگري بـه      زورگويي و ستمگري بپرهيز ، زيرا زورگويي به آوار
در زمينـه ي تحقـق   ) ع(نشـانه مهمـي كـه علـي    . »شورش مسلحانه ستمديدگان فرا مي خواند 

عدالت در رابطه انسان با ساير انسان ها مي توان بيان كرد اين است كه فرد بتوانـد عـدالت بـا    
ميسر نمي شود مگـر   اين امر) 157:قزويني ، همان(دوست و دشمن به طور يكسان به كار بندد

آن كه فرد بتواند به لحاظ فردي خوبي عدالت را شهود كند و با دسـتيابي بـه عـدالت را ملكـه     
در اين صورد اعمال عدالت در باره هيچ انساني با مقاومـت درونـي مواجـه    . وجود خود سازد 

ميم زيرا عين عدالت در وجودش تحقق يافتـه و اعمـال آن بـه هـيچ اراده و تص ـ     ؛نخواهد شد
بيروني نياز نخواهد داشت بلكه تمام امور بـه ايـن مسـأله در درون فـرد عملـي خواهنـد شـد        
اينجاست كه به تحقق عدالت عرفاني در حوزه رابطه انسان سالك با ساير انسان ها مواجه مـي  

اين در حالي است كه در باب تحقق عدالت غيرفاني به گذرانـدن چنـين مراحلـي نيـاز     .شويم 
ست و دشـمن يكسـان رفتـار كننـد     وا نيازي نيست كه اعمال كنندگان عدالت با دنداريم و حت

بلكه اين قانون است كه كيفيت تعامل را مشخص مي كند و اگر چنين افـرادي در ايـن مـوارد    
عدالت را رعايت نكنند با مجازات قانوني مواجه خواهند شد پس لزومي ندارد كه ملكه عدالت 

قق يابد در حالي كه در عدالت به مثابه مقام عرفاني تحقق عيني و در اعمال كنندگان عدالت تح
دل اهل سلوك امري لازم و ضروري است و اگراين قوم در  وجودي عدالت در ذهن و جان و

بنابراين دسـتيابي  . عدالت به اين درجه نرسند توفيقي در دستيابي به مقام انسان كامل نيافته اند 
 .ستعارفان به عدالت امري شهود ا

اگـر معنـاي عـام و    .بـا طبيعـت   آثارتحقق عدالت به مثابه ي مقام عرفاني در رابطه انسـان 
گسترده ي عدالت را در نظر داشته باشي بدن انسان را نيز دربرمي گيرد و تحقق عدالت عرفاني با 
طبيعت آن مي كند كه با جسم آدميزاد مي كند؛ يعنـي اگـر تحقـق عـدالت عرفـاني باعـث بـروز        

يابي استعدادهاي انسان مي شود به همين صورت در اثر تحقق عـدالت عرفـاني طبيعـت    وعينيت 
نيز شكوفاتر مي شود زيرا عارف طبيعت را از خدا جدا نمي داند به همين در برخورد بـا آن نيـز   

از اين جهت است كه در عدالت وجـود دارد نصـيب   . عدالت شهودي اش بمورد اجرا مي گذارد
فإَنَِّ في العْدلِ سعةً  «:مي شود كه فرمود) ع(هم مصداق بارز اين سخن عليطبيعت نيز شده و آن 

؛ ميـدان عـدالت وسـيع اسـت، و     )  57: 15 همـان خ (و منْ ضاَقَ عليَه العْدلُ فاَلجْور عليَه أضَيْقُ 
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 .»اهد كرد كسي كه عدالت با همه ي وسعتش بر او تنگ آيد ظلم تنگناي بيشتري بر او ايجاد خو

 :گيري  نتيجه

به ويژه در نگـره   نهج البلاغهدر ) ع(بود كه نظر از ديدگاه عليال اصلي اين جستار اين ؤس
معاني به كار رفته اسـت؟  /چه معنا عرفاني در درباره عدالت  چيست و اين مفهوم در عرفان به

در حـوزه عـام بـه    زه عام و خاص به كار رفته كه وفرض نگارنده اين بود كه عدالت در دو ح
تحقيـق  . فاني به كار رفته اسـت  ردر حوزه خاص عرفان به معناي يك مقام ع معناي انصاف و

زيـرا قـراين و شـواهد     ؛حاضر ثابت كرد كه فرض هاي نويسنده درست و قابل اثبات بوده اند
معاني  عدالت به مثابه انصاف به رفته و به رغم آن كه ساير نهج البلاغهمختلف نشان داد كه در 

نيز داراي شواهد و مصاديقي هستند اما هيچ كدام از آنها به عنوان معنا و مراد اصلي اين كتـاب  
زيرا در يك جمع بندي نهايي مي توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه نقطـه ثقـل        ؛مد نظر نبوده اند

 . معناي عدالت در همين معنا نهفته است 
شـهودي اسـت    در اين كتاب كاملاً) ع(ي عليبا توجه به اين كه اشاره كرديم كه جهان نگر

غرفـاني اسـت و عـدالت     لذا شناخت و تحقق عدالت امري شهودي وراه تحقق آن هـم دقيقـاً  
گزاران بايد از طريق طي طريقت به تحقق آن در خود اميدوار شـوند و بـه دنبـال آن درصـدد     

ي بوده و بـراي تحقـق   شكي نيست كه مولفه هاي عدالت نيز عرفان. تحقق آن در جامعه باشند 
پس در يك كلام بايـد گفـت كـه عـدالت يكـي از      .آنها در خود نيز سلوك عرفاني لازم است 

 .به كار رفته است نهج البلاغهمقامات عرفاني است و به اين معنا در 
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	به همین ترتیب عرفان نيز مورد توجه اهل نظر بوده و همچون عدالت هر یک از آنها به طرح نظرات خویش در این حوزه پرداخته اند . بسا که برخي از آنها به تاسیس مکاتبی نیز اهتمام ورزیده اند اما نظرات این مکاتب در باره نسبت عدالت و عرفان یکسان نبوده است بلکه هرکدام...
	بنابراین این دو مقوله در طول تاریخ حیات بشری هیچ وقت مورد غلفت نبوده و بلکه برای استمرار و تحقق آنها کوشش های فراوانی صورت گرفته  و می گیرد. از سویی عرفان و طی طریقت و پشت سر گذاشتن سیروسلوک نیز در طول تاریخ مطلوب انسان‌ها بوده، هر چند که نسبت به گستر...
	فرض نگارنده آن است كه در نهج البلاغه عدالت به مثابه انصاف و به معناي رعايت قاعده زرين به كار رفته است. اگر بنا را بر فرض عدالت به مثابه انصاف در نظر بگيريم در آن صورت تنها در رابطه انسان با ساير انسانها تحقق خواهد يافت . البته ممكن در نهج البلاغه تلقي...
	معرفت شناسی عدالت عرفانی

	این بخش از مقاله متکفل آن است که چگونه می توان عدالت به مثابه مقام عرفانی را از معانی دیگر عدالت تمیز و تشخیص داد و مولفه های آن کدامند؟ به علاوه در این قسمت درصدد بیان ای مسأله هستیم که با کدام نشانه ها می توان دانست که عدالت در جایی تحقق یافته یا نه؟
	دامنه ی اجرای عدالت بقدری گسترده است که امیر مومنان (ع) آن را در مسایل ریز مربوط به خود و دیگران نیز به کار می برد و حاکمیت را موظف به اجرای عدالت در تمام آنها می داند از جمله این موارد می توان به تقسیم عادلانه و مساوی نگاه و تعارفات حاکم به افراد جام...
	علی(ع) در جایی می فرماید :" اسْتَعِنْ عَلى الْعَدْلِ ... وَ كَثْرَةِ الْوَرَعِ " مستدرك الوسائل: 11/ 319، باب 37؛ غرر الحكم: 341، حديث 7795 (قزوینی،1371: 109) و تردیدی نیست که ورع از مقامات عرفانی بوده ،در نهج البلاغه نیز به همین معنا به کار رفته است ...
	برای بیان این مقصود از رابطه مفاهیم متقابل نیز می توان بهره برد به این معنا که اگر عدالت ستوده شده به گونه ای که عادل می تواند به عالی ترین درجات معنوی و عرفانی نایل آید در نقطه مقابل ظالم هم به پایین ترین درجات معنوی و انسانی سقوط می کند به طوری که  ...
	جایگاه شهودی عدالت

	مراد از این عنوان آن است که بیان کنیم که جهان نگری علی(ع) در نهج البلاغه کاملا شهودی است (جوادی آملی ، همان) . از این نظر می خواهیم جایگاه عدالت در مباحث شهودی را بررسی کنیم .پیشتر اشاره کردیم که در تمام مکاتب عرفانی از مقامات و مراحل و مقامات عملی سخ...
	بنابراين نتیجه عالی‌ترین درجه عرفانی به گسترش عدالت در جهان بشریت ختم می‌شود و علی (ع) دستیابی به چنین مقامی را عالی‌ترین مرتبه سلوک عرفانی می‌داند؛ زیرا وقتی عارف تمام مراحل فردی را پشت سر گذاشت امکان آن را می‌یابد که پای در خاک نهد تا از خلایق دس...
	علی (ع) در جریان شورش مدینه با خلیفة سوم بر سر مسایلی به گفت و گو نشست و برای او یاد آورند که بهترین انسانی کسی است که: 1) خویشتن‌‌شناسی، خویشتن‌کاو و خویشتن‌یاب باشد؛ 2) هدایت یافته باشد و دیگران را نیز هدایت نماید؛ 3) عدالت‌ورز باشد و با استفاده از ...
	چنان که قبلاً جایی از فرد عارف عدالت گستر با عنوان بهتر از باران پر آب دانه درشت یاد می‌کند. (غرر الحکم و اشاره شد علی (ع)در دررالکلم، ج2: 386) . این درجه از عرفان حاصل نمی شود مگر این که مولفه های عدالت در شخص عارف عینا تحقق یابند . به علاوه علی (...
	وقتی گفته می‌شود که حاکم عادل بهترین انسان در میان مسلمانان است معلوم مي شود که این انسان حتماً باید از نقطه نظر اخلاقی و عرفانی هم دارای جایگاه والایی باشد. تردیدی نیست که امام عادل از نظر علی(ع) باید در بافتار اسلامی معنا و مبنا یابد والّا مراد ع...
	اگر علی (ع) به حکومت روی خوش نشان داد از آن رو بود که بتواندمراحل نهايي سلوک اخلاقی و عرفانی را پشت سر گذارد. از این رو رأی مردم را به عنوان آخرین حلقه از سلسله ي علل پذیرش حکومت در نظر گرفت و به پشتوانه آن بر مسند امر قرار گرفت تا بتواند مردم را ا...
	پس علی (ع) زمانی ازتكيه بر حکومت ابراز رضايت  می‌كند که حاكمان در  رده هاي مختلف از نظر اخلاقی، دینی و عرفانی به مراتب بالاتر دست يافته به طور کامل آماده اجرای عدالت باشند منتها اجراي عدالت دو نوع بازتاب خواهد داشت كه يكي مربوط به افراد جامعه وديگري ب...
	خلاصه آن كه در عدالت هم در معناي معمول و هم در معناي عرفاني آن و هم در تمام اصنافی که از این مفهوم در بالا یاد کردیم با دو چيز مواجه هستيم:فرايند عدالت و فراورده عدالت .از اين جهت است كه برخي از صاحب نظران آن را به فرايند تعريف كرده اند و گفته اند كه ...
	الف.با استفاده از مفاهیم همنشین می توان به معنای عدالت پی برد و دایره ی معنایی آن را بازشناخت. به عنوان مثال فهم عمیق به داوری روشن ، و ملکه شدن حلم در یکی از حکمت های نهج البلاغه به عنوان مفاهیم همنشین عدالت  آمده اند (حکمت31: 473) برخی از.شارحان آور...
	ب.از طریق مفاهیم جانشین مانند قسط : به عنوان مثال در جایی آمده: « فَلَمْ يَجْرِ يُجْزَ فِي عَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ يَوْمَئِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِي اَلْهَوَاءِ (خ223: 345 ) و نیز در جای دیگری چنین می خوانیم: « وَاللّهِ لَمْ يَنفِروا مِنْ جَوْر، وَ لَمْ يَلْح...
	ج.از طریق مفاهیم متقابل نیز می توان به فهم معنای عدالت نایل آمد. وقتی در نهج البلاغه از اوصاف ظلم و یا ظالم سخن به میان می آید می توانیم به فهم معنای متقابل آن یعنی عدل/عدالت دست یابیم. مثلاً در جايي از نهج البلاغه براي ظالم صفاتي از قبيل ستم بر زيردس...
	مضاف اينكه عدالت در سه معناي قرار دادن هر شيئي در جاي خاص خود ، الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا (نهج البلاغه، حكمت437: 553) ؛ اعطاي حق به صاحبش (همان خ.216: 333؛ خ.15: 57 ؛خ32: 76) و رعايت قاعده ي زرين (همان ، نامه 31: 397) و عدالت به معنا...
	پیش از هر چیز می‌باید بگوییم که مراد ما از عدالت در این نوشته عدالت هم به معنای فردی و هم اجتماعی آن و هم به معنای مساوات و هم نامساوات است؛ زیرا به لحاظ فلسفی عدالت هم می‌تواند صفت فرد تلقی شود و هم صفت گروه. اما این که با مساوات متفاوت است بدین جهت ...
	نکته دیگری در ايضاح مفهوم عدالت قابل توجه است این که عدالت جزو ارزش‌های مطرح شده در نهج‌البلاغه است و اعمال و رفتار سالک با توجه به ارزش‌ها معنا و مبنا پیدا می‌کند. در حالی که مساوات جزو امور واقع است و به امور واقع نمی‌توان عمل کرد. تردیدی نيست که عد...
	معناي ديگرعدالت رعايت قاعده ي زرين(انصاف) است كه در ميان عدالت پژوهان به جد مورد توجه قرار گرفته است . اين قاعده در نهج البلاغه نيز مورد عنايت واقع شده بلكه می‌توان این ادعا کرد که عدالت در نهج‌البلاغه در وهلة اول «به مثابه انصاف» و در مرتبه دوم به مث...
	پس با توجه به مطالبی که بیان کردیم این نتیجه را می گیریم که معنای اصلی عدالت در نهج البلاغه انصاف/قاعده زرين كه بصراحت در این کتاب به کار رفته و است و علی(ع) آن را هم درباره خودش و ديگران اعمال مي كرد (نهج البلاغه ، نامه31: 397) .
	وقتی قرار باشد سالک طریقت در حوزه مقامات اجتماعی سلوکش مقام عدالت را محقق سازد مسلماً با این سئوال مواجه خواهد شد که کدام تلقی از عدالت را باید مدنظر قرار دهد تا بتواند این مقام را پشت سر گذارد. شکی نیست که آن تلقی در عدالت مدنظر او خواهد بود که به لح...
	به تعبیر دیگر عدالت به مثابه انصاف می‌کوشد خانواده‌ای از ارزش‌های اخلاقی مهمی را بیان کند كه به طرز منحصر به فردی به نهادهای سیاسی و اجتماعی ساختاراساسي مربوط‌اند. اين نظريه روايتي از ارزشهاي يادشده را به دست مي دهد كه در پرتو ويژگي هاي خاص معيني از ر...
	نکته بسیار مهمی که در این باب باید بدان توجه داشت این است که عدالت به مثابه انصاف1F  با توجه به متعلق آن قابل تقسیم‌بندی است به این معنا که در قرون اخیر به ویژه از زمان ظهور ماکیاولی به بعد عدالت به مثابه ی انصاف به نهادهای اجتماعی نسبت داده می‌شود در...
	علی(ع) در موارد متعددی از نهج البلاغه عدالت را به این معنا به کار برده و آن را در رابطه انسان با خدا ، خود و سایر انسان ها به کار می برد. است :«أَنْصِفِ اللهَ وَ أَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ مِنْ خاصَّهِ أَهْلِكَ وَ مَنْ لَكَ عِيهِ هَويً مِنْ رَع...
	وجودشناسی عدالت عرفاني

	در این عالم هیچ امری در خلأ رخ نمی دهد بلکه برای به وجود آمدن امری یا پدید آمدن حالتی زمینه ها و علل متعددی لازم اند . به تعبیر برخی از فیلسوفان عرفان هیچ تجربه ای اعم از تجربه ی عادی و حتا عرفانی خالص و بی واسطه ای وجود ندارد بلکه تجارب با انواع و اص...
	عوامل تحقق مقام عدالت عرفاني

	عدالت به عنوان يك مقام عرفاني مثل ساير مقامات فردي و اجتماعي عرفان تحت شرايط و به دنبال تحقق عواملي به وجود مي آيد.البته اين عوامل با توجه به ساحت ها و حوزه هاي روابط انسان متفاوت اما در عين حال برخي از اين عوامل مشتركند كه به آنها اشاره مي كنيم. به ع...
	تن دادن به حق و عدل از عوامل تحقق عدالت به شمار نمي آيد اما در عين حال در تحقق آن در هر سه معنا نقشي اساسي دارد. سالكان و عارفان به دليل تربيت خاص و رياضتهايي كه متحمل شده اند قابليت تحقق آن را بهتر و بيشتر از ديگران دارند. از اين جهت است كه علي(ع) تن...
	علی (ع) زمانی به پذيرش حکومت رضا می‌دهد که از نظر اخلاقی، دینی و عرفانی به مراتب بالاتر رسیده و کاملاً آماده اجرای عدالت بوده و مقام‌های اجتماعی به طور عموم و مقام عدالت به طور خصوص لزوماً پس از طی مقامات فردی قابل حصول و تحققباشد. این نکته نشان می‌ده...
	مجموعه ی عوامل تحقق بخش عدالت به مثابه ی مقام عرفانی را می توان در قالب روابط چهارگانه انسان طرح کرد به این معنا که این عوامل یا به درون انسان مربوط اند و یا به موجودات بیرون از وجود او مرتبط اند وهر یک از آنها نیز به دو دسته ی کلی نظری وعملی قابل قسم...
	پیش از بیان هر نکته ای در این موضوع باید گفت که علی(ع) از ظلم آدمی به خود سخن گفته است(همان خ176: 255) که با استفاده از شیوه بهره گیری از مفاهیم متقابل می توان به تحقق عدالت در رابطه انسان با خودش دست یافت . از جمله عوامل درونی نظری می توان توجه به نو...
	اولین عامل غائص الفهم به معنای اندیشه و فهم عمیق است در اين فقره صفت(غائص) به موصوف(الفهم) اضافه شده تا اهميت مضاعف آن را برساند(ابن ميثم1420ق.ج5: 239). بی تردید مراد از این فهم، فهم عرفی نیست بلکه فهم ویژه ای است که با طی مراحل و پاره ای مقامات حاصل ...
	دومین عامل غورالعلم است به معناي دانش ژرف و منظور از چنين دانشي علم يافتن به حقيقت است (همان).اين در حالي است در تحقق معناي عرفي و فقهي- حقوقي عدالت مدارك و شواهد ظاهري براي تحقق عدالت كافي است؛ زيرا در اين نوع از عدالت هدف شناخت و احقاق حق به معناي و...
	در حوزه رابطه عملی با خود نیز می توان عوامل پیدایی عدالت را محقق ساخت از این جهت بهترین راه توفیق در تحقق عدالت به عنوان مقام عرفانی آن است که آدمی قبل از هر چیزی بر نفس خویش امیر باشد:«خیرالامراء من کان علی نفسه امیرا. تکبرک فی الولایه ذل فی العزل »(...
	سومین عامل در حوزه عمل و در بخش رابطه انسان با خود داوری روشن است . مراد از اين داوري آن نوع داوري است كه احكام صادره به گونه اي واضح باشد كه كم ترين شك و شبه ه اي در آن راه نيابد(همان). تردیدی نیست که داوری نیکو بدون بهره مندی از فهم عمیق و غور العلم...
	چهارمین عامل ملکه شدن حلم در وجود سالک است . منظور از حلم جلوگيري از بروز غضب است به گونه اي اين حالت به صورت ملكه درآيد(همان). اين حالت باعث مي شود كه غضب و غصبانيت بر نس آدمي عارض نشود و همواره بر اعصابش تسلط داشته باشد و هرگز از مدار شريعت خارج نشد...
	عامل ديگري كه در تحقق عدالت سهم بسزايي دارد مشاركت مردم به معنای تحقق رابطه سالک عدالت گستر با سایر انسان هاست ؛ زيرا عدالت چه به معناي عرفاني و چه به معناي اجتماعي آن دست كم در مقام اجراي آن در بستر جامعه نيازمند مشاركت جمعي است و بدون همياري و همك...
	موانع تحقق مقام عدالت عرفاني

	موانع تحقق عدالت به دو دسته ي نظري وشناختي و موانع عملي و كاربردي تقسيم مي شوند. عدم تحقق مواردی که در حوزه روابط اشاره کردیم می توانند به عنوان موانع تحقق عدالت عرفانی محسوب شوند. اگر در آن قسمت گفتیم که پاکسازی نفس جزو عوامل است در اینجا عدم تحقق آن...
	آثار تحقق مقام عدالت عرفاني

	نتايج تحقق عدالت را با توجه به روابط انسان مي توان ترسيم كرد به اين معنا كه اگر اين فضيلت  به عنوان يك مقام عرفاني تحقق يابد در روابط چهارگانه انسان تغييرات مثبتي به وجود خواهد آورد كه اگر تحقق نيابد آنها نيز پديد نمي آيند که ذیلاً به بررسی تأثیرات آن...
	1) آثارتحقق عدالت به مثابه ی مقام عرفانی دررابطه انسان با خدا. يكي از اين آثار در حوزه ي روابط فردي تحقق ايمان است البته عدالت علت تامه ايمان نيست بلكه يكي از مولفه هاي محقق سازنده آن به شمار مي آيد.ایمان امری نه بسیط بلکه ترکیبی است به این معنا که مع...
	2 )آثارتحقق عدالت به مثابه ی مقام عرفانی در رابطه انسان با خود. اولين نتیجه ی تحقق عدالت در رابطه انسان با خودش نفي هوا و زهدورزي در ساحت های پنج گانه انسان یعنی عقل ، امور روانی(شامل احساسات،عواطف وهیجانات)، اراده !،گفتار و کردار است به این معنا که ...
	یکی دیگر از نتایج تحقق عدالت به مثابه ي مقام عرفاني  این است که آدمیان جز از طریق عدالت واجد حقی نخواهند شد زیرا اگر جهان یکسره برمنهج عدل می‌بود، تعریف استقرایی زیر موضوع عدالت در دارایی‌ها را به نحو مستوفا دربرمی‌گرفت:
	1)شخصی که دارایی‌ای را بر طبق اصل عدالت در تملک به دست آورد نسبت به آن دارایی ذی‌حق است.
	2)شخصی که دارایی‌ای ر ابر طبق اصل عدالت در انتقال، از شخص دیگری که نسبت به آن دارایی ذی‌حق است، دریافت کند، نسبت به آن دارایی ذی‌حق است.
	3)هیچ کس نسبت به دارایی‌ای ذی‌حق نیست مگر از طریق اعمال (مکرر) فقره‌های 1 و 2. (نازیک، 1376: 96).
	4)تحقق عدالت به هر معنایی که در نظر داشته باشی قرین نظم خواهد بود . اگر وجود نظم برای جامعه و کارهای اجتماعی ضرورت دارد مسلما برای دستیابی به اهداف عرفانی نیز ضروری است. این تعادل تمرکزی به بار می آورد که در سایه آن سالک می تواند از عهده مبارزه با نفس...
	1)نهایت سخن این که در فرمايشات علي(ع) نتايج حاصل ازتحقق عدالت به ويژه در معناي انصاف به خود او بازگشت دارد(نك:همان:158-159) زيرا در تعريف و تفسير عدالت به انصاف و كاربرد آن به مثابه ي مقام عرفاني  خود انسان مطرح است به اين صورت كه بدون توجه به خود ، ا...
	آثارتحقق عدالت به مثابه ی مقام عرفانی دررابطه انسان با سایر انسان ها. اگر انسان عارف بتواند به مقام عدالت به مثابه ی مقام عرفانی دست یابد در سطح محدود و یا در صورت داشتن مسئولیت اجتماعی در سطح وسیع باعث کاهش ظلم و گسترش عدالت در میان سایر انسان ها خوا...
	آثارتحقق عدالت به مثابه ی مقام عرفانی در رابطه انسان با طبیعت.اگر معنای عام و گسترده ی عدالت را در نظر داشته باشی بدن انسان را نیز دربرمی گیرد و تحقق عدالت عرفانی با طبیعت آن می کند که با جسم آدمیزاد می کند؛ یعنی اگر تحقق عدالت عرفانی باعث بروز وعینیت...
	نتيجه‌‌گيري:

	سؤال اصلي اين جستار اين بود كه نظر از ديدگاه علي(ع) در نهج البلاغه به ویژه در نگره عرفانی در درباره عدالت  چيست و اين مفهوم در عرفان به چه معنا/معاني به كار رفته است؟ فرض نگارنده اين بود كه عدالت در دو حوزه عام و خاص به كار رفته كه در حوزه عام به معنا...
	با توجه به اين كه اشاره كرديم كه جهان نگري علي(ع) در اين كتاب كاملاً شهودي است لذا شناخت و تحقق عدالت امري شهودي وراه تحقق آن هم دقيقاً غرفاني است و عدالت گزاران بايد از طريق طي طريقت به تحقق آن در خود اميدوار شوند و به دنبال آن درصدد تحقق آن در جامعه...
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